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هدف از فروش این رمان کمک به نویسنده رمان می باشد و هرگونه کپی یا انتشار ان به تذکر : 
صورت رایگان در هر مکانی پیگرد قانونی داشته و از نظر اخلاقی نیز کار درستی نمی باشد امیدوارم 

  .از سود جویی برای خود جلوگیری کنید  را کرده وکه درک زحمت نویسنده عزیز 

 نیست زندان مادرم جای: رمان نام

 علیخانی مریم: نوشته

 عاشقانه: ژانر

 1467کد رمان: 

 | AshKi|   :ناظر

 Black queen  :ویراستاران

حافظه شخصیرمان  رمان مهــرگان ده و ده دقیقهرمان    
گامه ی یک دیدار، خاکســـتر در هن

فرجام آتشــی موهود،  حقایق از پس  
شاه کلید موما از غفلت برمی خیزند. 

گیرد و در میان آگاهان پیشـــی می
ی یک رحمانههای صریح و بیتلقین

ـــی . کنــدمنجی ظهور می در تلاش
های نافرجام برای هجی کردن نهان

فای خیر  یان پیچ و خم اخت درون، م
شــود و آهی و شــر، جانی گرفته می

ر می مانی محض گیرد. خاطرات در ح 
دهند و ماضــی را به آتی ریشــه می
های دهند تا ســرانجام با پیوند می

 .یک فرشته را رو به پرواز سوق دهند

قه روایتگر زندگی مردی از  ده و ده دقی
دودمـان  تفـاخر اســــت کـه خوبینی 
وجودش را احاطه کرده. ناگه با اتفاقی 
ای غیر منتظره در یک ســـاعت و دقیقه
شـــود. همــه زیز برایم منحوم می

اش غروب و شــس ســیه آفتاب زندگی
شـــود. اش میمهمان همیشـــگی خانه
یایم را کند و پر می یام وناامیدی دن
ساعت ها و دقیقه ها انزجار می از تمام 

یابد. در میان تمام ناملایمت ها پرتوی 
اش پر قدرت مهمان ناخوانده ســـرازه

گیرد و شــود و جای قیرگونی را میمی
طلوع صـــدح د  انگیزی در ده و ده 

 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ــی، حافظه ــخص یی را «رها»ی ش
یت می کامی روا نا کند که روابط 

فردی به او  را به خود دیده. باری
ای نشـــان نداده و بار دیگر، علاقه

ــــده هوا ش  .شـــخصـــی دود  
اما روزمره و زندگی او را به سمت 

ی پیشین ی شکست خوردهرابطه
دهند و روزگار بر مراد ســـوق می
که دود  .می زرخد تا پیم از آن

شدگان برگردند و با هرام، اظهار 
به  یده  ماجرا تن که این  ند  کن

 .ز ابهام استهایی اریسمان و گره

 دانلود دانلود دانلود

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/
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  :خلاصه

 اشای، از سرزمین مادریست اصیل که در پی یک دعوای قومی و قبیلهایزادهروژان، خان
اش را به شود که زندگیای میمیان ناخواسته وارد گروه و دستهکند و اما در اینکوچ می

 !سازد و عشق، همیشه شروعی دوباره برای زندگی نیستکلی متغیر می

 

 :مقدمه

سوزد! تو از کدام دیار به من رسیدی؟ عشق تو چون کنم، قلبم میبه تو که فکر می
هایم در این یک استخواناما تو کجایی تا ببینی چطور یکآتشفشانی در قلبم فوران کرد. 

 !، دراز شودگذارم چاوان عزیزت، دستش سمت این آتشگدازد؛ اما نمیعشق می

*** 

وار، خاطر آورم عاشقی را کی آموختم که چنین دیوانهتوانم بهکنم، نمیهرچه فکر می
ها که با شوق، زمانم! شاید هماناام و از کجا آمدهعاشقت شدم؛ که یادم رفت، که بوده

مجنون و خسرو و شیرین  و زدم و پدربزرگ برایم قصه لیلیام میدست زیر چانه
های روح و تنم بود که تورا نیمی خواند، ذرات عشق تو در حال پیوند خوردن با سلولمی

 !از وجودم که نه، تمام وجودم پنداشتم

گفتی و یا حداقل، رکسانه بودن کبیر نمی« سکندرهمسر ا»قدر برایم از رکسانه کاش این
توانستم وقت خطر، فرزندت را به دندان بگیرم بودی تا من هم می را به من نیز آموخته

هایت هستم؛ منتظرم تا دانم چرا باز هم منتظر معجزهو از این دیار لعنتی، بگریزم. نمی
د و شیرین اسیر بندش را از این هایم را بشکافشکن من، سینه سنگی کوه غصهفرهاد کوه

 .و تاریک، رها سازد دخمه تنگ
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لحظات عمرم، تنها یک آرزو دارم و خواهم بدانی در این واپسینهمتای من، میعشق بی
 .که چاوان نیز، چون من، روزی بتواند در حصار امن آغوشت، مأوا بگیردآن این

کنم صورت چاوان کنم و سعی میسرم را به سوی سقف این سلول تنگ و تاریک بلند می
بینم، نقش چشمان تصویری که می و آراز را در کنار هم تصور کنم. دوست دارم آخرین

 .فام آراز باشددرشت و مژگان سیه

 .پیچدصدای زندانبان در اتاق خالی چندمتری، می

 چیزی لازم نداری بگم برات بیارن؟ -

بندد. کسی که با مرگ فقط نقش می خاطر حماقتش، لبخند تمسخرآمیزی روی لبمبه
 !تواند احتیاج داشته باشد؟چندساعت فاصله دارد، چه چیزی می

*** 

 »روژان«

آفتاب از ستیغ کوهِ بلند بیستون، بالا آمده و در ایل، هیاهوی عجیبی برپاست. در چادر 
ای زانو ، هر یک گوشهبغلی، تمام مردان ایل با خان بزرگ جلسه دارند و زنان در چادر ما

 .انداند و سکوت پیشه ساختهبه بغل گرفته

همه آزادی که دارد، کنم و دلم برای آنای که روی دستم نشسته است، نگاه میبه پروانه
پرد و از لای درِ شود، پروانه از روی دستم میخاتون که بلند میرود. صدای دایهقنج می

 .ردگیرنگ و نخی، راه به بیرون میباز چادر سیاه

طور همه رو خیر کنه؛ باز بوی خون و باز ناموس مردم! یاشار، خیر نبینی که اینخدا به -
 !گرفتار کردی
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کشد و دستانش را هایش پایین میتر به روی زانودار بلندش را بیشمادرم دامن چین
 :دهدزند و کمی با اخم، با همان لهجه کردی جوابش را میاش گره میدور زانوهای تاشده

چیزی بوده که ست؛ اصیله؛ کم کسی نیست؛ نوه بزرگه خانه! لابد یهزادهیاشار خان -
خان، طور شده. ما خبر از هیچی نداریم؛ پس کسی هم حق نداره پشت سر نوه ارسلاناین

 !حرف مفت بزنه

ی خان هم که باشی، باز هم کنم. نوههای سنگین زنان را روی سر و صورتم حس مینگاه
 .مچین بلایی دور سرت بچرخد، هزاران دشمن در میان دوستانت خواهی داشتوقتی ه

که با مردان به جلسه برود، دیده بودم و از اتفاقی که افتاده با کاش یاشار را قبل از این
دانستم. اما یاشار از سپیده صبح طور که واقعا بود، میشدم و لااقل موضوع را آنخبر می

گ مثل یک اسیر، قرنطینه شده و مردان مسلح و محافظ قبیله از تا الان در چادر پدربزر 
 .دهنداند و اطراف چادرها، نگهبانی میدیشب تا حالا پلک بر هم نزده

خان دانستم بازهم بر سر ازدواجش با دختر اتابکدانستم شب پیش، تب داشت؛ میمی
که شیلان عروس بردیا، دانستم هنوز هم با وجود اینبزرگ، با دایی بحث کرده بودند؛ می

دانستم دیشب در حالت عدم خان شده است، عاشق اوست؛ میپسر ارشد یوسف
هایم، دانستم شیلان مرده است؛ اما هیچ یک از دانستههشیاری، از چادر بیرون زده و می

 !توانست دلیلی بر آن باشد که باور کنم شیلان به دست یاشار کشته شده باشدنمی

کند. پدربزرگ که لای چادر را باز قراری میوقت است که برای پسرش بیدایی خیلیزن
 .زندخراشد و زیر ل**ب ناله میدایی، صورت میگذارد، زنکند و قدم به داخل میمی

های بلندش زند و تابی به سبیلخان ابروهای سفید و پرپشتش را بهم گره میارسلان
 .کندند و دقیقا روی صورتم متمرکز میچرخادهد. نگاهش را از میان زنان میمی

 .خوام باهات حرف بزنمروژان پاشو بیا بیرون؛ می -
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آمیزد و گذارم، صدای شلیک گلوله و فریاد زنان، در هم میتا از چادر پا بیرون می
سوی چادر خودش خراشد. پدربزرگ، دستم را به سوی چادری که آنهایم را میگوش

کند و خودش با فریاد بلند، محافظان من را در آن پرت میکشد و برپا شده بود، می
 .دهدها دستوراتی میزند و به آنمخصوصش را صدا می

بینم که پریشان سر بر زانو گذاشته است. سرش را ام، یاشار را میبه محض ورود ناگهانی
رنگ و صورت کند، چشمان سرخچیزی که نظرم را جلب میگیرد، اولینکه بالا می

 .اش استپریدهنگر 

 .خودم را روی زمین به سوی او می کشم

 یاشار؟ حالت خوبه؟ -

هایی دهد. صدای گلولهگذرد؛ اما جوابم را نمیگیرد. چنددقیقه میدوباره سر به زانو می
 .، امانم را بریده استشودجا میکه میان دو ایل جابه

 .کنمدان را تماشا میو آمد مر  خزم و از لای در، رفتای از چادر میگوشه

ای کوتاه است تا از بس اعلام شده و خان بزرگ، مشغول رفتن به بالای تپهانگار آتش
 .جا با خان ایل بردیا، صحبت کندآن

اندازد و اندکی بعد، مردان و بزرگان برد و آن را بر زمین میپدربزرگ تفنگش را بالا می
 .گذارندن میها را زمیهر دو ایل به تقلید از او، سلاح

 :زندخان فریاد می

پوشی خان، ما هیچ جنگی با شما نداریم. گناه یاشار از جانب ما قابل چشمیوسف _
طور که رسم و رسوماتمون میگه، مسبب این رسوایی نیست. من به شما قول میدم همون

. اما تا دیم تا هر طور که تصمیم دارید، باهاش رفتار کنیدرو تا ظهر فردا، تحویل ایل می
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فردا ظهر، حتی اگر یکی از مردهاتون اطراف چادرهای ما بیان، خونِشون به گردن 
 !خودشونه

خان که لباس سیاه بلندی بر تن کرده و شال سیاهی به پهلو بسته است، بردیا را یوسف
 .آیدزند و خود یک قدم جلو میبا دست پس می

شناختن. نه تو و و آبادت رو هم می شناسن جدخان، همه ایل کُرد، تو رو میارسلان -
نه پدرانت تا حالا ل**ب به دروغ، باز نکردید. قولت قبول و حرفت برای ما سند. تا ظهر 

 .ات به گردن خودتهکنیم؛ اما اگر خلاف حرفت عمل کنید، خون همه قبیلهفردا صبر می

 .کندپدربزرگ اخم غلیظی می

 !اموسش واسش یکیهمرد قول نمیده؛ اگر قول داد، قول و ن -

 :زندبردیا از میان جمعیت فریاد می

شناسید؟ اگر قول و ناموستون یکیه که از همین الان وضع ما شما مگه ناموس می -
 !روشنه

که پدربزرگ حرفی بزند، دستش را در هوا گردد و قبل از اینخان به سوی او بر مییوسف
 :زندچرخاند و با صدای بلند فریاد میمی

 !کس حق نداره اطراف چادرهای خان بزرگ بیادگردیم. تا ظهر فردا، هیچی برمیهمگ  -

 .تر استقبل، خیلی پریشان گردانم، یاشار از چند لحظهسرم را که سمت چادر برمی

کند. روی زانو، خودم را به سمتش دارد و غمگین نگاهم میسرش را از روی زانو برمی
 . کشممی

ن؟ چی شده؟ چه بلایی سر شیلان اومده؟ دیشب کجا بودی؟ گها چی مییاشار این -
 راستکی رفته بودی ده؟
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 .دهدگذارد و مظلومانه جوابم را نصفه و نیمه میدوباره سر روی زانو می

های شه؟ من شیلان رو کشتم؛ همین دیشب با دستشیلان مُرده روژان! باورت می -
 !خودم

 .گیردها را مقابل صورتم میرزد. آنلهایش میکند. دستسر از زانو بلند می

شه... کنم پاک نمیهام خونیه! خونِ شیلان روشونه. هرکاری میبینی روژان؟ دستمی -
 . ...هام خونیهخونیه؛ دست

 . داغ است ِهایش داغگیرم. هنوز تب دارد و دستدستش را میان دو دستم می

 . …تونی شیلان رو بکشینمی وقتگی؟! تو هیچگی یاشار؟ داری هذیون میچی می -

شوند . به جای یاشار، ام کامل نشده است که پدر و پدربزرگم وارد چادر میهنوز جمله
 .دهدپدربزرگ جوابم را می

تونسته. عدم هشیار که باشی، هر کاری ازت بر میاد. به ناموس مردم چرا دخترم، می -
 !چاره هم خودش رو کشتهنامردی کرده؛ دختر بی

های یاشار را گیرم. دستهایم را زیر دندان میختیار از شدت شرم و وحشت، ل**بابی
 .نشینمای میزده گوشهکنم و شرمهایم رها میاز میان دست

 .زندپدربزرگ دست بر شانه پدرم می

شه شک به دلت راه نده اسفندیار! راهی که گفتم، بهترین راهه. هر درد و داغی رو می -
کنه. آبرو چیزی نیست که ما داغ ناموس، همیشه روی دلت سنگینی میفراموش کرد؛ ا

اگر بر باد بره، بتونی باز به دستش بیاری. آبروی من، آبروی همه ایله؛ ناموسم هم 
گردیم ده؛ این دختر هم فردا برمیناموسشونه. روژان تنها نوه دختری منه. ما فردا_پس

جوری تونیم اینکنی تا کی می. خیال میاش برسهباید بره شهر تا به درس و مدرسه



 

 
9

 علیخانی مریم|  نیست زندان مادرم جای رمان
 

خان داغ ناموس روی دلشه؛ حتی اگر یاشار رو تحویلشون ازش مراقبت کنیم؟ یوسف
خان ول کن نیست. آبروی ها ول کنن، اتابکها دست بردار نیستن. اینبدیم، این

 !دونیدخترش رفته؛ تو که بهتر می

دوزد. انگار از چشم در چشم مین میکشد و چشم بر ز پدرم دستی به لوله تفنگش می
 !شدن با خان بزرگ، پروا دارد

سالشه؛ دونید؛ ولی روژان فقط چهاردهچی بگم خان؟ شما صلاح همه ما رو بهتر می -
 !افتهدر غربتش کنم؟ مادرش بفهمه پس میکجا دربه

 .کندخان، اخم غلیظی می

یست. بهترین سوارکار ایله؛ دختر ها چیزی بدونن! روژان هم دیگه بچه نقرار نیست زن -
هام رو ترین آدمچیز رو فراهم کردم براش؛ روژان باید بره. من امینخان بزرگه؛ من همه

کنم. نگران هیچی نباشید! خون از دماغ کسی نمیاد. فقط وقت تنگه؛ باید همراهش می
 !زودتر آماده بشیم

رفتم؟ این د؟ کجا باید میهایشان هستم. خطای یاشار چه ربطی به من دار گیج حرف
قدر ام هستند، چرا اینهای زندگیترین اسطورهدو مرد که هر یک به تنهایی، بزرگ

نشیند و سر هر دویمان آیند؟ پدربزرگ میان من و یاشار میشکسته و درمانده به نظر می
 .کندگذارد و موهایمان را نوازش میرا روی زانوهایش می

زدی. چرا رفتی ده؟ تو با نباید با اون حالت از چادر بیرون می یاشار خطا کردی، خطا! -
رفتی! نباید خان میخونه و زندگی بردیا چه کار داشتی؟ نباید سمت چادرهای ایل یوسف

پا دونی با این کارت چه آتیشی بین دو قبیله بهکردی! تو میبه ناموس مردم نامردی می
من چه باید بکنم پسر؟ چه طور عزیزم رو کردی؟ جون و ناموس تمام ایل در خطره. 

 ها بدم؟تحویل اون
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 .ریزد و لرزش اندامش کاملا واضح استامان اشک مییاشار، بی

خان تو رو به خدا من رو تحویلشون بده. من دیگه طاقت ندارم. وقتی شیلان مرده،  -
 من برای چی باید زنده باشم؟

 .کند او را آرام کندعی میچسباند و ساش میپدربزرگ سر او را به سینه

ریزه! الان باید فکر روژان باشیم؛ مرد باش پسر! تو خون کُردی توی رگته. مرد اشک نمی -
 !تر از همه، اونه که در خطرهبیش

 .کندکند و با چشمان خیس و سیاهش، غریبانه نگاهم مییاشار سر بلند می

 !روژان من زندگیت رو تباه کردم. حلالم کن -

کنم و سرم را به حالت پرسش هایم را جمع میفهمم. ل**بهایشان چیزی نمیاز حرف
 .دهمتکان می

 . زنداش تیر خلاص را به هر دویمان میکشد و با جملهپدربزرگ دستی بر سرم می

جا دیگه برای تو امن نیست. من تا فردا از امشب باید از مرز رد بشی دختر! این -
یالم از بابت تو راحت بشه. با گرشا و سیامک راهیت خان مهلت گرفتم که خیوسف

 !کنم. اما هیچ احدی نباید از این موضوع باخبر بشه؛ حتی مادرتمی

باره من را در های پیاپی، بوی خون و باروت و دست مردی که به یکصدای شلیک گلوله
دارم.  خاطر میان شکاف کوه کشید، آخرین چیزهایی است که از آن کوهستان نفرینی به

های آن مرد، سیاه بود؛ حتی دستمالی که با آن سر و صورتش را پوشانده بود. تمام لباس
هایش است که تا دانم دوست بود یا دشمن، فقط نقش چشماز آن منجی که هنوز نمی
 .ابد در خاطرم خواهد ماند
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رفته،  ام. یادمکس را فراموش کردهچیز و همهمدت همهسال گذشته است و در اینپنج
ام! شاید فراموشی بهترین راه بود برای تحمل درد دوری و جدایی. که بودم و از کجا آمده

اند که در تمام این راه را در پیش گرفتهپندارم، تمام کس و کارم هم همینو با خود می
کنند در آن کوهستان مخوف و مدت، کسی سراغم را نگرفته است و شاید هم گمان می

 !امخان کشته شدهشبانه، به دست مردان ایل یوسف در آن درگیری

خواهم چیزی از گذشته بدانم. آنچه حقیقت دارد، این است که من دانم و دیگر نمینمی
هاست که برای امرار سالگی، تنهای تنها هستم. سالدر کشوری بیگانه در سن نوزده

سال ام و بعد از پنجهای کوچک و بزرگ زدهمعاشم خواسته و ناخواسته دست به خلاف
های ام به دختری سرکش و طغیانگر که مهارتش در باز کردن انواع گاوصندوقتبدیل شده

 !کاران ایالات آمریکاستزد تمام خلافموجود در بازار، زبان

دوسال است که همراه ده_پانزده دختر و پسر مثل خودم، برای کسی به نام جهانگیر که 
کنیم و در عوض از او در یک های خلاف و در واقع دزدی مییک ایرانی دورگه است، کار 

 !گیریمخانه دور از شهر، جای خواب می

خواهد در هر دهم. دلم میهایی که انجام میام راضی نیستم؛ نه به خاطر دزدیاز زندگی
 !کاری بهترین باشم؛ حتی دزدی

جا دارم، وستی که اینشنوم. تنها دکار و پر آوازه میهاست که از یک گروه خلافمدت
های او درمورد آراز، رییس گروه ست به نام جاسمین که شاید حرفپوستیدختر سرخ

هاست که چنین شیفته ورود به آن گروه ساخته. مدتهای سیاه بود که مرا اینشوالیه
پرورانم؛ اما این آرزو، همچنان رویای حضور در آن گروه و رویارویی با آراز را در سر می

 .رایم در حد یک رویای شیرین دخترانه باقی مانده استب
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ست و با وجود، جاسمین، دومین خارجی صدای داد و فریاد پسری که یک مهاجر آلمانی
شود، تمام آن خانه متروکه را پر کرده است. کلافه از خواب گروه ما محسوب می

 .شومخیزم و از پلکان طبقه بالا به سمت سالن طبقه پایین خم میبرمی

 !دقیقه کپه مرگمون رو بذاریمکنید؟ اگر گذاشتید یههوار میهوی! چتونه هوار  -

کند و گوش آن پسر افتد، نیشش را تا بناگوش باز میجهانگیر تا نگاهش به من می
 .کندچاره را بین زمین و هوا رها میبی

 سلام خانم خوشگله. تو کی بیدار شدی؟ -

من آموخته بود که چطور باید خودم را از شر حیوانات  ها، تنها زندگی کردن بهمدت
اهمیتی دستم را در هوا تکان کنم و با بیکثیفی چون او حفظ کنم. صورتم را جمع می

 .آیمها پایین میدهم و از پلهمی

 خفه بابا! باز چه مرگت شده که گیر دادی به این بدبخت و صداش رو در آوردی؟ -

 .رودانه مینگاه زشتش را به سویم نش

ست هیچی هفتهآخه همه که مثل تو خوش حساب نمیشن خوشگله! این لندهور یه -
 !جا واسه من کلی هزینه داره جون تودشت نکرده. گدا خونه که باز نکردم. این

 فهمد و فقط پیهای مارا نمیکدام از حرفنگاه گذرایی به پسرک مو بور که معنی هیچ
 .اندازمالد، میمدر پی لاله گوشش را می

 !جون خودت، تو که راست میگی -

 .گیردقصد بیرون رفتن از در خروجی را دارم که جلوی راهم را می

 !کجا به سلامتی؟ -

 .کنمزنم و اخم میدستش را پس می
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خوام رد شم! فقط همینم مونده که به تو هم جواب ات رو بکش کنار؛ میهیکل گنده -
 !پس بدم

 .کندو چروکش را کج و کوله می صورت چاق و پر چین

خوام قرار نشد بداخلاقی کنی. مگه نگفتی آرزوته وارد گروه آراز بشی؟ خب من هم می -
 به آرزوت برسونمت دیگه. بَده؟

 .کنمکج نگاهش میکج

 !امشب یه کم زودتر بیا تا ببینی جهانگیر حرفش حرفه -

 .شمکام میسانتی کوتاه شده پسرانهدست روی موهای سه

 !اش رو نداری خمرهدو ساله همین رو میگی. عرضه -

 .خنددغش میدهم، غشاش با خمره به او میخاطر چاقیازنسبتی که به

 !بار دیگه حقیقت داره خوشگل بداخلاق؛ چون آراز خودش فرستاده دنبالتاین -

و راز است  شوی که پر از رمز های عجیبی دارد؛ گاهی ناخواسته وارد بازی میزندگی بازی
ای، مشغول آیی، وسط این بازی، مثل یک سوپرستار حرفهو وقتی به خودت می

 !آفرینی هستینقش

ترین آرزوی تمام ای، بزرگآراز و گروهش و دیدن هیبت و شوکت آن خانه افسانه
 .کردم روزی این رویا، جامه حقیقت بر تن کندهای عمرم بود که هرگز گمان نمیلحظه

ام و از پشت شیشه، دکور چوبی و بزرگ گوشه سالن ن سنگی ایستادهپشت به پلکا
کنم که سر و ته خانه آراز و ظروف آنتیک چیده شده در ویترین را تماشا مینشیمن بی

 . آوردصدایی بم و مردانه با آهنگی پر صلابت، من را به خود می

 تا الان کدوم گوری بودی جهانگیر؟ -
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ر صورت مردی بلند قامت که حدوداً سی و پنج_شش سال گردم و دبه سمت صدا برمی
اش چند تار سفید حالت که در طرفین شقیقهسن دارد، با آن موهای فرم گرفته و خوش

ها در ذهنم از آراز ساخته بودم گردم که مدتکند، به دنبال مردی میهم خودنمایی می
اش از او وست آفتاب سوختهزدم. بینی قلمی و باریک و پو با آن رویاهایم را رنگ می
اش، با آن اخم ساخت و ابروهای پرپشت و کاملا مشکیترکیب جذابی در نظرم می

تر عمیقی که بر پیشانی نشانده بود، نگاهش را پرنفوذتر و چشمان سیاهش را جذاب
کنم، این مرد با چیزهایی که جاسمین از او برایم داد. خوب که نگاهش مینشان می

های بسیاری دارد. چنان با تصویری که من از او در ذهنم ساخته بودم، فرقگفته بود و 
چیز را به جز خودش، از طرف کند که مهلت فکر کردن به هیچجذبه و نافذ نگاه می

 .کندمقابلش سلب می

آورد. آراز گذارد و سرش را به نشانه تعظیم کمی پایین میجهانگیر دست بر سینه می
آورد. ایستاده و دستش را از جیب کت و شلوار سیاهش بیرون می روی آخرین پله سنگی

 .کنداندازد و سمت جهانگیر، سر کج میاش مینگاهی به ساعت مچی طلایی

دونی من چه قدر از بد قولی بدم میاد؛ جا باشی. تو که میقرار بود یک ساعت قبل این -
 پس دلیل این تاخیر چیه؟

 .نشیندانگیر مینمایی بر ل**ب جهلبخند دندان

قربان عفو کنید. تا من این شکار چموش شما رو پیدا کنم و با خودم بیارم، یه کم طول  -
 .کشید

 .دانمکدام را نمیفهمم. عفو؟ چموش؟ معنی هیچچیز نمیاز حرفش هیچ

که نگاهم کند و یا مهلت حرف زدن به ما بدهد، پا سمت در خروجی تند آنآراز بی
 .کنددارد و تا نزدیک در او را همراهی میچند قدم به جلو برمی کند. جهانگیر می
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 قربان جسارته، جایی قراره تشریف ببرید؟ -

گذارد و قبل از خروج، ای درِ آبنوس و دو لنگه خروجی میآراز دست روی دستگیره نقره
 :دهدتفاوتی میجواب سوال او را با بی

مردک تو خیال کردی کی هستی که من  فرمایی جنابعالی بودم؟ پس منتظر تشریف -
 وقتم رو واسه تو تلف کنم؟

شود و دیگر خبری از آن کلمات نامفهوم که قبلا از او لحن جهانگیر کمی ملتمسانه می
 .شنیدم نیست

 !جسارته، ولی خودتون فرمودید روژان رو بیارم خدمتتون. نکنه پشیمون شدید؟ -

 .شودتر میاخم نشسته بر پیشانی آراز عمیق

یادم نمیاد تا حالا از حرفی که زدم پشیمون شده باشم! بله من گفتم دختره رو بیاری  -
 !جا؛ اما یک ساعت پیش، نه الاناین

 .گرددآراز که پا بیرون گذاشت، پشت سرش جهانگیر است که روانه می

 !فرمایید چی کار کنم؟ ببرمش یا بمونه؟ تکلیف چیه؟آراز خان، حالا می -

اش دارد تفاوتیکند و این بیدر خروجی پیش آمده بودم؛ اما باز هم نگاهم نمی تا جلوی
 :زندمی شود، حرفش راای رنگش میطور که سوار بوگاتی سرمهکند و همانام میکلافه

جا، خودت هم به سلامت! به نازی و آنا گقتم که باید چی کار کنن. دختره رو بذار این -
مونه. تو هم دیگه هست که باید انجام بده؛ اگر تونست، میشب که برگشتم یه کاری 

بریش، ولی نه به این شه. اگر هم نتونست میای و با خودت میوری پیدات نمیاین
 !سادگی
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آمد. گوشه جایی و ورود به جایی که برایم غریبه است، خوشم نمیبهوقت از جاهیچ
ام و ت متری قرار دارد، نشستهخواب چوبی که نزدیک پنجره اتاقی حدودا بیس تخت

دوزم کنم و چشم به سقف چوبی اتاق میام. گاهی سر بالا میزانوهایم را به شکم گرفته
کاوم. و گاه از گوشه پرده توری سفید رنگ اتاق، حیاط بزرگ ویلای آراز را در پی او می

 .آفتاب در حال غروب کردن است؛ اما هنوز او بر نگشته است

جهانگیر رفته است و من تنهای تنها، گرفتار سکوت مرموز این ویلا  هاست کهساعت
کنم به جز نازی که به دستور آراز من را به این اتاق راهنمایی کرد، هستم. احساس می

ترین صدایی به جای ویلا، کوچک ای حضور دارند؛ اما از هیچها هم عدهدر بقیه اتاق
 .رسدگوش نمی

پیمایم. از کنم و کلافه دوبار طول اتاق را میشادم میدست در جیب شلوارک جین گ
آیم و باز از پنجره به سوی حیاط صدای ترمز اتومبیلی که در ویلا متوقف شد به شوق می

افتد که مشغول پیاده شدن از اتوموبیلش است، کشم. چشمم که به آراز میسرک می
روم و قبل از ورود او، یین میها پاآیم که با عجله از پلهچنان از حضورش به وجد می

 .شومنشینم و آماده استقبال از او میروی کاناپه چرمی قرمز رنگی می

تر بالا نرفته که رود. سه پله بیشها میتوجه به حضور من، با عجله سمت پلهآراز اما بی
گرداند. کتش را از یک دست به دست چرخد و روی به سمت من میروی پاشنه می

هایش چنان درهم است که برعکس آید. اخمدهد و آرام از پله پایین میدیگرش می
کند و صدای فریادش بلند چپ نگاهم میترساند. چپاش کمی من را میصبح، جذبه

 :شودمی

 . نازی، آنا، شاهرخ، کامران -
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هنوز با تعجب مشغول تماشای او هستم که هر چهار نفری را که صدا زده بود مثل چهار 
تر ایستند. اخم آراز انگار لحظه به لحظه عمیقرویش میآماده به خدمت، روبهسرباز 

 :شوداندازد و باز صدای فریادش بلند میشود. نگاه تندی به نازی میمی

مگه من به تو نگفتم این دختر رو ببر اتاق مهمون و بهش جا بده تا من بیام؟ پس این  -
 ه؟ هیچ معلومه شماها کدوم گوری هستید؟کنجا وسط سالن پذیرایی چه غلطی میاین

های کند و ل**بهایش جاساز میاش را پشت گوشای تیرهنازی موهای لخت و قهوه
 :دهدمکد و آهسته جواب میاش را میرژ خورده

 !دونم کی اومده پایین رییسشما که رفتید، من اتاقش رو بهش نشون دادم. نمی -

کشد و چشمانش را تنگ ل**ب پایینش می اش را آهسته رویآراز انگشت شست
 .کندمی

چرخه، اما جالبه، خیلی جالبه! پس این دختر عین شبح سرگردان توی خونه من می -
شماها معلوم نیست کدوم گوری بودید که از هیچی خبر ندارید. اصلا هم براتون مهم 

 !نیست کسی توی خونه هست یا نه

دی تا روی شانه دارد، یک قدم به سمت آراز دار بلنپسری که موهای خرمایی و تاب
شود، آراز با اشاره سر و دست او را از خود دور که به او نزدیک میدارد و همینبرمی

 .کندمی

جا رو هیچی نگو کامران، هیچی نگو! از تو دیگه انتظار نداشتم وقتی که من نیستم این -
 !ول کنی به امان خدا و بری دنبال کار خودت

 :دهدکنان جواب میمِندانم نامش کامران است، مِنه حالا میپسری ک
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ای که خودت ها تقصیری ندارن. همگی توی اتاق من بودن. داشتیم روی اون پروژهبچه -
خواستم ها گفتم زمان بگیرن برام تا من کارم رو انجام بدم؛ میکردیم. به بچهگفتی کار می
 !زمان کم کنم

کشد . نگاه مختصری به من که هنوز شود و پفی میتر میح، کلافهآراز انگار از این توضی
 .اندازدام میروی کاناپه نشسته

 کردی؟کامران یعنی تو واقعا برای رقابت با این یه الف بچه داشتی تمرین می -

روم. صدایم را صاف ها میخیزم و سمت آنکه کامران جواب دهد از جا برمیقبل از این
 :دهمراده جواب او را میکنم و با امی

 !کنم این یه الف بچه رو دست کم نگیریدبهتون توصیه می -

شود، خود به خود یک تای آراز عصبانی است و انگار هر وقت تا این حد عصبی می
 .زندام میرود. دست روی شانهابرویش بالا می

به زبون نیاری؛  جوری با اطمینانوقت جلوی من حرفی رو اینکنم هیچبهت توصیه می -
 !جا عواقب بدی در انتظار کسیه که حرف و عملش یکی نباشهچون این

وقت کاری را که از عهده آن بر نیایم، خواهد خودم را به او ثابت کنم. من هیچدلم می
هاست که آرزوی رسیدن به این تشکیلات را قبول نخواهم کرد. دوست دارم بگویم سال

توانم این فرصت طلایی را بینم، نمیها میخود را در میان آن ام و حالا کهدر سر داشته
 .از دست بدهم

 .کندکس نگاه نمیکنم نگاهش کنم. اما او به صورت هیچسعی می

 !ولی من به کارم اطمینان دارم -
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اندازد و با اش را روی ساعدش میقیمت سیاه رسد. کت شیک و گرانخسته به نظر می
 .کندزند و راه کج میام مینیانگشت اشاره، زیر بی

صورت، باید تا صبح نشده زحمت رو کم  طور باشه؛ چون در غیر اینامیدوارم همین -
 !کنی

 .کنم همگی لبخند تمسخر به ل**ب دارنداندازم و حس مینگاهی گذرا به بقیه می

 .چرخانمسرم را به سمت آراز که در حال بالا رفتن از پلکان است می

 کنم. فقط بگید چی کار باید بکنم تا بهم اطمینان کنید؟تون ثابت میبه همه -

 :زنددهد و در همان حال حرفش را میآراز به مسیرش ادامه می

ای وجود نداره. اشتباه اول، آخرین امیدوارم، توی گروه من جایی واسه آدم غیرحرفه -
 .اشتباهه؛ این رو خوب توی گوشت فرو کن

یک نفرات را نگاه ایستد و مقتدرانه یکها میرسد، جلوی نردهیبه بالای پلکان که م
 .داردکند و بعد نگاهش را روی کامران ثابت نگه میمی

رأس ساعت نه، همگی اتاق جلسات! کامران و روژان باید گاوصندوقی رو که من بهشون  -
گرده و کل میجا بر تر شد، از همونمیگم باز کنن؛ اگر روژان زمان کارش از کامران بیش

 .جا اومده و ما رو دیدهبره. انگار نه انگار که اینامروز رو از یاد می

کنم جای کش ِچشم بندی که صبح جهانگیر از میانه شود، حس میاش که تمام میجمله
هایم را با انگشت اختیار شقیقهجا بیاورد، سوخت و بیهایم زد تا مرا به اینراه به چشم

 .مالیدم

دهند و هر های او سر تکان میاند و فقط در تأیید حرفزند همه ساکتف میوقتی حر 
 !کنندزنم، مثل مجرمی که به گناهش اعتراف کرده نگاهم میبار هم که من حرف می
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 اگر برنده شدم چی؟ -

چرخانند. آراز اما با همان پیچد و هر چهارنفر به سمت من، سر میصدایم در تالار می
 :دهدانگار گوشه لبش خشک شده است، جوابم را میلبخند تلخی که 

کنم. بعدش کامران و بقیه، مقررات ها رو بهت معرفی میوقت بچهاگر موفق شدی، اون -
 !کنیماش هم بعدا صحبت میرو بهت میگن. درباره بقیه

 .دهدگردد و دستش را در هوا تکان میشود، اما باز بر میکمی از نرده پلکان دور می

کس پایین هاتون و تا قبل از ساعت نه، هیچنتظر چی هستید؟ همگی برید توی اتاقم -
 !نباشه لطفا

چون و چرا، ای گوسفند، بیآید. مانند گلهرفتار گروهش در مقابل او، به نظرم مسخره می
کس با اراده زند؛ هیچاجازه حرف نمیکس بیکنند. هیچفقط از اوامر او اطاعت می

 !کشنددهد؛ انگار حتی بدون خواست و اراده او نفس هم نمیجام نمیخودش کاری ان

های جورواجوری که انگار همه در و پیکر، با آدمجا تگزاس است؛ شهری بزرگ و بیاین
ترین خان کُرد، در میان هیاهوی این جا تگزاس است و من نوه نامیاند. اینبا هم غریبه
اند و هر چه را که مربوط به گذشته است تزریق کردهام. انگار چیزی به ذهنم شهر گم شده

ام که توانم" و باور کردهام که "من میاند. روزی هزاربار با خود تکرار کردهاز خاطرم زدوده
چیز، اتکا نداشته باشم. روزی که آن شبح کس و هیچباید روی پایم بایستم و به هیچ

تر بود اش حتی از بالاپوش او هم بیشپوش، من را در این دیار غربت که سیاهیسیاه
ترین شرایط زندگی از پای ننشستم؛ رها کرد و رفت، تنها چهارده سال داشتم. اما در سخت

بار هم من هستم که پیروز این خان! پس اینزیرا من روژان هستم، نوه ارشد ارسلان
 .میدان خواهم بود
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گیرد. حتی هایم راه میشقیقه ام به سمتهای بیرون زده پیشانیعرق، آرام روی رگ
چیز جز کنم به هیچکشم و سعی میتند نفس میفرصت پاک کردن آن را هم ندارم. تند

حرکت هایی که خیره و بیدهم توجهی نداشته باشم. حتی چشمکاری که انجام می
 !توانند تمرکزم را بر هم بزنندکنند، نمینگاهم می

کند و در میان حیرت ای میابلم قرار دارد، تقهدرِ گاوصندوق آهنی و مدرنی که مق
فرمش جا های خوششود. آنا با همان لبخندی که کنج ل**بحاضران، به آرامی باز می

فشارد و رو به آراز که نزدیک خوش کرده است، دکمه کورنومتری را که در دست دارد، می
 :دزنسردی دست به سینه ایستاده است، ل**ب میدر خروجی با خون

 !ثانیهدقیقه و سیسه -

هایم را لای دهم. انگشتهای پایینم را بالا میکشم و گوشه ل**بنفس راحتی می
برم. کامران آه کشم و شستم را به نشانه پیروزی به بالا میام میموهای کوتاه و پسرانه

 . اندازدکشد و سر به زیر میمی

تر از همیشه شود و نگاهش را ترسناکر میتگره ابروهای آراز انگار لحظه به لحظه عمیق
کند. فقط چند قدم با کامران که گوشه اتاق ایستاده است، فاصله دارد و همین فاصله می

شود، رساند. نزدیکش که میکند و خودش را به او میرا هم با چند قدم کوتاه طی می
شانه کامران که کشد و روی اش بیرون میهایش را از جیب شلوار فاستونی تیرهدست

 . زندهنوز سرش را بالا نیاورده، می

ثانیه عقب موندی کامران خان! عجیبه، خیلی عجیبه! تو مشابه این دقیقه و دهیک -
 !تری باز کردیگاوصندوق رو قبلا توی زمان خیلی کم

 . کندسرش را به گوش کامران نزدیک می

 پروژه سن دیگو رو که یادت نرفته؟ -
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 .کشدگزد و آه میمیکامران ل**ب 

لنگید. تا به خودم جنبیدم، زمان از طوری شد؛ یه جای کارم انگار میدونم چرا ایننمی -
 !دستم رفت

زند که انگار به تمام زوایای رفتار آراز برایم عجیب است. مثل کسی با او حرف می
ند. کند چیزی را به او بفهماشخصیتش، اشراف کامل دارد و با برخوردش سعی می

اند و با نگاهشان مشغول آید و نازی و آنا که جلویم ایستادهآهسته به سمت من می
 .کنندکندوکاو سر تا پایم هستند، برایش راه باز می

تر شود، بوی عطر خاصش که شبیه بوی چوب صندل سوخته است، بیشنزدیکم که می
د و فقط با آن صدای کنکند. مثل چند ساعت پیش، باز هم نگاهم نمیمشامم را پر می

 .کندنوازش یک جمله مهمانم میبم گوش

 !جونبه گروه ما خوش اومدی بچه -

 .آید، به مذاقم خوش نمیکندکه من را با این لحن خطاب میبچه؟ این

 !من بچه نیستم -

گیرد. آراز گردنش را سمت کشد و نازی فورا لبش را زیر دندان میآنا هین کوتاهی می
 . ندکمن کج می

ظاهرا خیلی چیزها رو باید یاد بگیری. اما قانون اول رو خودم یادت میدم؛ وقتی باهات  -
 .زنن، لازم نیست فورا زبونت رو به کار بندازیحرف می

کند، خطاب به طور که پشتش را به ما میگرداند و همانسرش را به چپ و راست می
 :گویدنازی و آنا می

 .د طبقه پایین. اتاقش مابین اتاق خودتون و من باشهوسایل این دختر رو ببری -
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زند. مثل این است که غرور رفتارش و سکوت و فرمانبری سایرین، حالم را بهم می
که از در خارج شود، یک اش دقیقا شیشه دلم را هدف گرفته است. قبل از اینسنگی

 .روداش را به سویم نشانه میایستد و انگشت اشارهلحظه می

 !زنمبار میوقت فراموش نکن که من هر حرفی رو فقط یهضمن این رو هیچ در  -

جا های مختلف هستم. اینیک ماه است که در این خانه اسرارآمیز، تحت آموزش
ماند. تمام ساکنین خانه، رأس ساعت شش صبح چیز مانند یک پادگان نظامی میهمه

بعد از صرف صبحانه، هر یک به  روی و نرمششوند و پس از یک ساعت پیادهبیدار می
روند و ظهر همه در موسسه خیریه ها محول کرده است، میدنبال اموری که آراز به آن

ها بعد از صرف دهند. شبشوند و گزارش کارهایشان را به رئیس بزرگ میاو جمع می
جا در شام حتما باید در اتاق مخصوص مذاکرات حاضر شویم و دو ساعت بعد، همه

کس حق ندارد از اتاقش بیرون رود. از آن ساعت به بعد هیچشی مطلق فرو میخامو
رود و جا در سکوت و تاریکی مطلق فرو میبیاید و هیچ صدایی نباید شنیده شود! همه

 .هاستام در میان آنترین ساعات زندگیاین برای من، آزار دهنده

ام ارتباط برقرار کنم. نه ی، نتوانستهدر این یک ماه با هیچ یک از نفرات این گروه استثنای
بار آید و نه از سردی و مرموزی نازی. کامران چندینمزه آنا خوشم میهای بیبازیاز لوس

سعی کرده است تا با عناوین مختلف، خودش را به من نزدیک کند؛ اما هر بار 
 .تر از قبل از او فاصله بگیرمشود تا بیشهایش باعث میبازیلوده

ا کسی که توانسته است توجهم را به خود جلب کند، آراز است. شخصیت مرموز و تنه
اش، من را سخت مجذوب کرده. یکی از ده قانون های پدرانهسردش و حتی سختگیری

این گروه این است که هیچ یک حق ازدواج و جدایی از گروه را ندارند و برایم جالب 
 !اندپذیرفتهاست که همه بدون هیچ چون و چرایی آن را 
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کنند و هر شب یک هفته است که گروه، خود را برای یک عملیات سرقت آماده می
که این سرقت، کنند. با آنهای مختلف کنترل میها و امکاناتشان را به شکلنقشه

عملیات بزرگی نیست و فقط قصد آن را دارند تا به یک بانک محلی دستبرد بزنند، اما 
 .عملیات را ندارممن اجازه حضور در این 

دهم. ها، گوش میکننده آن  های خستهام و به حرفگوشه اتاق کنفرانس کز کرده
ها در باغ بزرگ خانه آراز، باز هستند و پشت سر هم پارس هاست که سگساعت

ام را عقب توجه به سایرین، صندلیکننده شده است. بی  چیز برایم کلافهکنند. همهمی
روم، آراز زیر چشمی نگاهم شوم. به سمت در که میمیز بلند میدهم و از پشت می
 .کندمی

 کجا روژان؟ -

زند و با هر بار صدا ام، اسمم را کاملا غلیظ و با لهجه کردی، صدا میمانند مردان قبیله
 .گردانمبَرد. به سوی او سر میزدنش من را در رویایی عمیق فرو می

 .یه کم هوا بخورمخوام برم بیرون خسته شدم. می -

زمان، نگاه تمام اعضای گروه به سوی من اندازد و هماش مینگاهی به ساعت مچی
گیرد و با شیطنت خاصی سر تا پایم رود. کامران گوشه لبش را زیر دندان مینشانه می

کنم و کند. اخم میزند. طرز نگاهش خاطرم را مشوش میکند و لبخند میرا ورانداز می
 .دوزمهای آراز میبه ل**بنگاهم را 

جا تا ساعت خاموشی یک ساعت دیگه باقی مونده. بهتره یا بری بخوابی یا همین -
 !ها گوش بدی که البته این برات خیلی بهترهها و نظرات بچهبمونی و به حرف

 !کندام میاش دیوانهتفاوتیسردی و بیخون



 

 
25

 علیخانی مریم|  نیست زندان مادرم جای رمان
 

ست من توی این عملیات همراهتون باشم. هاتون سر در نمیارم. تازه قرار نیمن از حرف -
 .ترجیح میدم برم توی باغ و یه کم هوا بخورم

 .دهدکه نگاهم کند، جوابم را میآنکشد و بیدستی روی نقشه کاغذی مقابلش می

نگفتم هوس چی کردی. دوتا پیشنهاد بهت دادم؛ زودتر یکی رو انتخاب کن و وقت ما  -
 !جونتر از این نگیر بچهرو هم بیش

آمد. کرد، هیچ خوشم نمیکه همیشه من را بچه خطاب میاز این لحن تند کلامش و این
هایش دانم چرا، اما خیلی دوست داشتم با او لجبازی کنم و در پذیرفتن حرفنمی

کشم و دوباره درخواستم ام دست لای موهایم میکردم. به عادت همیشهسرسختی می
 .کنمرا تکرار می

خوام یه کم قدم بزنم؛ چون اصلا خوابم خوام برم توی باغ هوا بخورم. میولی من می -
 !نمیاد

نویسی را که لای انگشتش قرار دارد، روی همان نقشه کاغذی کشد و روانکلافه نچی می
 .کندکشد و با اخم نگاهم میاش را عقب میکند و کمی صندلیرها می

شنوی؟ پا ها رو نمیت؟ صدای پارس سگجون، تو مگه زبون آدمیزاد حالیت نیسبچه -
 !کنن احمقات میتیکهتوی باغ بذاری تیکه

کند، دوست ندارم نگاهم را از نگاهش بگیرم. سر تکان حتی وقتی عصبانی نگاهم می
 .دهمدهم و فورا جوابش را میمی

 !ترسماز سگ نمی -

د. نازی فورا ل**ب صدایش را کسی نبیناندازد تا خنده بیکامران سرش را پایین می
 .دهدچیند و قبل از آراز جواب میورمی
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ها هارن، به ها رو واسه ترسوندن تو یا بازی کردنت نگرفتیم خانم! این سگاین سگ -
خواره، بفرمایید، کنن! حالا اگه تنت میاش میتیکهجز آراز، هر کی نزدیکشون بشه تیکه

 !تونید تشریف ببریدمی

کند و حرف آخر نازی را برایم به طور خاصی تکرار غنچه می هایش راکامران ل**ب
 :کندمی

ها فقط مردها زشت و خواره بفرمایید... البته این رو هم بگم، این سگاگه تنت می -
 !میزه، کاری ندارن. خیالت راحتهای خوشگل و ریزهخورن؛ با زنگنده رو می

کند و از جا بلند م او را قطع میکشد و با بالا آوردن دستش کلاآراز نفس عمیقی می
 .شودمی

 !خب کافیهخیلی -

 .کندبه شکل خاصی نگاهم می

 .زنمات سر رفته، برو توی اتاقت؛ خودم یه ساعت دیگه میام بهت سر میاگه حوصله -

گری که گیرد و با همان لوندی و عشوهجانب به خود میبهبار آناست که قیافه حقاین
دهد و موهای بور و صافش را از پشت سر تابی به سر و گردنش می در آن استاد است،

 :گویدکشد و میاش میبه روی شانه

شدیم؛ چه خدا شانس بده والا! حالا اگه ما همچین غلطی کرده بودیم، فورا تنبیه می -
 !که رئیس بیاد توی اتاقمونبرسه به این

دهد و با پوزخندی که کنج می آراز صندلی را که از آن بلند شده است پشت میز جای
 :دهد، پاسخ او را میهایش به زیبایی خاصی جا خوش کرده استل**ب
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شکوندم؛ ولی اگر کردی، حتما گردنت رو میبعد از پنج سال اگه همچین کاری می -
حافظه بلند مدتت ایراد پیدا نکرده، بد نیست یه سری بهش بزنی، شاید یادت بیاد که 

 !ها باهات مدارا کردمتر از ایناین گروه، خیلی بیشوقتی اومدی توی 

ای حواله دهد و از دور برایش بو*س*هبخشی تحویل آراز میخنده احمقانه و رضایت
 .کندمی

 !عاشقتم رئیس -

که خودش کند و قبل از ایندهد و من را به بیرون دعوت میآراز دستگیره در را پایین می
 :گویدب به او میخارج شود، یک جمله دیگر خطا

زنم. فکر نکنم این موضوع تکتون سر میدر ضمن، من هر شب قبل از خواب به تک -
 !چیزی مهمی باشه که تو بخوای بهش حسودی کنی

 .خنددبلند میرود و کامران بلندهای نازی و آنا در هم فرو میاخم

های آهسته صدای قدم ام.ام و پتو را تا خرخره بالا آوردهروی تخت خواب، دراز کشیده
شود، صدای ضرب آهنگ قلبم تر میریتم آراز که هر لحظه نزدیک و نزدیکو خوش

 .شودتر از کوک خارج میتر و بیشبیش

دانم که آراز پشت در ایستاده. یک ضربه کوتاه به در صدا قطع شده است و حالا می
ها را محکم روی هم فشار و آنبندم هایم را میآید. چشمزند و دستگیره در پایین میمی
شود و تشک تختم که کمی پایین هم. از بوی صندل سوخته که در مشامم پر میدمی
کشم و در همان فهمم که کنارم نشسته است. عطرش را با تمام وجود بو میرود، میمی

اش را در یک توانم صورت مردانهشوم که چرا حالا که میهایم متنفر میلحظه از چشم
اند که جز تاریکی که از بسته بودنشان نثارم رحم شدهقدر بیام از نزدیک ببینم، آنوجبی

 !شده، تصویر دیگری در برابرم نیست
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کنم که آهسته به سوی ابروها و ام حس میحرکت آرام انگشتش را روی پیشانی
دور آن را  گیرد و دور تاهایم راه میام به سمت ل**برود و از نوک بینیهایم میچشم

 .زندنقش می

آورد؛ طوری که کنم. سرش را تا نزدیک گوشم پایین مینفسم را در سینه حبس می
 .کنماش را روی صورتم به خوبی حس میسایه

 !شدیاگه قرار بود هنرپیشه بشی، اصلا هنرپیشه خوبی نمی -

در گوشم نجوا قدر آهسته خدایا چه قدر این صدای بم مردانه را دوست دارم و وقتی این
 !تر شده استکند، چه قدر خواستنیمی

زنی؟ در ضمن آدمِ خواب هم خوای بهم بفهمونی که خوابی، پس چرا پلک میاگه می -
 !کشه؛ نفست رو واسه چی حبس کردی؟نفس می

هایم هم با اند، ل**بام را نقش بر آب کردهزدن نقشههایم که با پلکحالا به جز چشم
شوم و آرام جا میآیند! به پهلو جابهشوند و تا بناگوش کش میمیها هم دست آن

 .گشایمچشم می

 

 !کردی، خوابِ خواب بودماگر روی صورتم نقاشی نمی -

 .زندام میبا چهار انگشت به پیشانی

 !از وقتی اومدم بیدار بودی -

 .گیردشود، نگاهم رنگ التماس به خود میاز جا که بلند می

 ی؟خوای برمی -



 

 
29

 علیخانی مریم|  نیست زندان مادرم جای رمان
 

ها در خود احساس کند و من آشنایی عجیبی را با این چشمهایش را تنگ میچشم
 .کنممی

اومده بودم مثل هر شب بهت شب به خیر بگم. مگه نمیگی از خواب پروندمت؟ پس  -
 !بهتره من برم تا تو هم استراحت کنی

یک دنیا  نرو آرام جانم که رفتنت»خواهم بگویم گیرم میدستش را با هر دو دست می
 :گویماما فقط می« ریزد!ترس را به دلم می

 !میشه یه کم دیگه بمونی؟ -

 :پرسدزند و با اخم میابروهایش را در هم پیوند می

 برای چی؟ -

ست که با ام کرده. این چه جنگیلعنتی بوی عطرت دیوانه»زنم هایم فریاد میبا چشم
گونه با نگاهت بر جان ست که اینیای؟ این چه حسیک دختر نوزده ساله شروع کرده

 :شوداما به جایش باز هم یک جمله مسخره از دهانم خارج می« ریزی؟و دلم می

 !ترسمازتنهایی می -

 .کشدپرد و دستش را از دستم میاش بالا میابروهای مشکی

های هار خواستی بری توی باغ! مگه نگفتی از سگتو که همین چند ساعت پیش می -
 ترسی؟رسی؟ پس حالا از چی میتنمی

کند. هرچه که هست، قطعا داد میست که این چنین در من بیخدایا این چه حسی
ترس نیست و اگر باشد، فقط ترس از نبودن او و گرمی دستانش است که از من گرفته. 

 :گویمهایم میبا زبان چشم

 !ترساندمی ترسم! ای غریبه دیر آشنا، نبودنت بدجور مرااز نبودنت می -
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فهمد. چند چیز از زبان دلم نمیکند که گویی هیچکنم اما او طوری نگاهم مینگاهش می
شنیدم و کنجکاو بودم تا او را از سالی بود که از گوشه و کنار درباره او و گروهش می

طور به چالش بکشد! سر کردم این کنجکاوی، دلم را ایننزدیک ببینم؛ اما هرگز باور نمی
 .گویمهایم میاندازم و برایش از کابوسزیر میبه 

 !ترسمپرم. من از صدای زوزه باد خیلی میها از خواب میبعضی از شب -

رود، یک جمله عجیب طور که سمت در میکشد و هماندست روی موهای کوتاهم می
 :گویدمی

 !ترسه روژاندختر کُرد از هیچی نمی -

*** 

 «آراز»

ها ی از خودم هم نشانی ندارم. بعد از رفتنت، تنها همنشین شبهاست که دیگر حت سال
زنند. های دور و اطرافم بر قلبم میهایی که آدمست و زخمو روزهایم، فقط و فقط تنهایی

کشم؛ چون قول ام و نفس میام. اما هنوز زندهبه خاطرت به هر خلاف و سیاهی تن داده
 .ام، از دنیا دست نکشمتو را نگرفتهام که تا انتقام ام و قسم خوردهداده

های زند. پیروزی ازآن اوست! در طی سالمن آراز هستم؛ مردی که دست به هر کاری می
هایم ها به تمام خواستهام که بتوانم با آنقدر پول و قدرت به دست آوردهام، آنزندگی

خواهم. شاید باور چیز نمیچیز بود و حالا که نیستی، هیچبرسم. تا وقتی بودی، همه
کنم. بعد از تو قلبم را از سینه بیرون ام، بدجور احساس پیری مینکنی، اما در اوج جوانی

 !ام. درست به سردی سنگ مزارتام و جای آن تکه سنگی سرد، جای دادهکشیده

روم. از نازی ها میکنم و طبق عادت هر شب، سمت اتاق بچهچراغ اتاقم را خاموش می
 .تا اولین اتاق که با اتاق خودم فاصله زیادی ندارد را به روژان بدهد امخواسته
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شوم. چراغ خواب روی عسلی کنار زنم و آرام وارد میبرق اتاقش خاموش است. در می
 .نشینمکنم و لبه تختش میتخت خوابش را روشن می

سوی کم  دهد و تظاهر به خوابیدن کرده است. نور هایش را محکم روی هم فشار میچشم
اش سایه انداخته است و نقش چشمان درشتش عجیب چراغ خواب، بر صورت مهتابی

کشم و وقتی انگشتم به اندازد. با انگشت، روی چشمانش میمن را به یاد تو می
 .کندداد میات در سرم بیرسد، غوغای دوریهایش میل**ب

 .خواب بودنش، پایان بدهدشود تا به این نمایش کنم و مجبور میکنار گوشش نجوا می

شوم. چشمان درشت و مخمورش، اش میکند و محو تماشای زیباییبه چشمانم نگاه می
ای، از او یک مینیاتور فرم و قلوههای خوشاش، در کنار ل**بپوست سفید و صیقلی

العاده کوتاهش، تمام اعضای صورتش، ظریف ساخته است. به جز موهای سیاه و فوق
نشاند. نگاه از نگاه پرتمنایش اندازد و غم تلخی را بر قلبم میمن را به یاد تو میاختیار بی

گیرم. جمله عجیبی را برای نگه تر پیشش بمانم، برمیخواهد تا کمی بیشکه از من می
 :بردداشتن من نزد خود به کار می

 !ترسمترسم؛ از تنهایی میمی -

تر در کنارش بودنم، خرج کند. ک لحظه بیشخواهم تمام غرورش را یک شبه برای ینمی
برم و به یاد کنم. دست به سمت موهای کوتاهش میشوم و اخم میاز جا بلند می

 .کشمکردم، روی سرش دست میهایی که موهای مواج و بلندت را نوازش میشب

 !ترسه روژاندختر کرد از چیزی نمی -

 .نشیندشود و روی تخت میهایش گرد میچشم

 دونی که من کرد هستم؟تو از کجا می -

 .گردمدهم و به سویش برمیآب دهانم را قورت می
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 .جهانگیر بهم گفت -

تر به نظر فرمهایش در این حالت، خوشچیند و چه قدر غنچه ل**بل**ب ورمی
 .رسدمی

 !کس دیگهدونه. نه جهانگیر؛ نه هیچجهانگیر هیچی در مورد من نمی -

 .دهماندازم و سرش را به بالا هل میاش میر چانهانگشت شستم را زی

جون؛ چون من ازش دونه بچهمن وقتی چیزی از کسی بپرسم، حتما جوابش رو می -
 !خواستم که بدونه

 .رودهایش در هم میاخم

 !قدر به من نگی بچه؟من بچه نیستم. میشه این -

دهد، خوشم خود نشان می ای که از گانهاش و این رفتارهای بچهاز لجاجت و سادگی
 .آیدمی

 !همین که میگی بچه نیستم، یعنی هستی -

 :پرسدربط میکه حرفش را ادامه دهد، برخلاف تصورم، یک سوال بیبه جای آن

 شاهرخ کجاست؟ -

کنم تا دلیل این سوال نامربوط را پیدا کنم؛ اما چیزی عایدم جو میودر ذهنم خوب جست
 .شودنمی

 .گردهکاری رفته شیکاگو؛ یه هفته دیگه برمیبرای انجام   -

 :پرسدفوراً سوال دومش را می
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تونم با شما بیام؟ مگه هر کاری که گفتید یاد نگرفتم؟ چرا من رو با پس من کی می -
 برید؟خودتون نمی

رود. جسارتش ستودنی است؛ اما در کاری که ما انجام هایم در هم فرو میسگرمه
 .شودارت، حماقت محسوب میدهیم، این نوع جسمی

 !های ما، هنوز خیلی زودهتو هنوز آماتوری؛ برای شرکت توی برنامه -

 .کشدهای لوس، پتو را تا بالای سرش میآید. مثل بچهحرفم به مذاجش خوش نمی

 !من خوابم میاد؛ میشه لطفا تنهام بذاری -

 .کنمرش را خاموش میزنم و چراغ خواب کناگیرد. لبخندی میام میاز حرکتش خنده

 !جونترسی. شبت به خیر بچهخوبه که دیگه نمی -

*** 

 «روژان»

هایشان تازند، در سرم پیچیده است و از زیر سمهایی که چهار نعل میصدای شیهه اسب
توانم ببینم. از چادرهای سیاهی چیز را نمیشود که هیچقدر گرد و غبار به هوا بلند میآن

هایم اس نگاهم دور هستند، در میان آن همه هیاهو، صدای آراز گوشکه خیلی از تیر ر 
 .نوازدرا می

جا باشه نمیشه؛ من اجازه نمیدم روژان جایی بره. باید وقتی جنازه یاشار رو میارن، این -
 !تونه باشهخان چی میو ببینه عاقبت فرار از مجازات یوسف

بینم که به سوی چادرها ریب را میهای عجیب و غای با طرحتر، کالسکهسوکمی آن
ای برپاست و آراز با روم؛ تا نزدیک چادری که برفراز تپهرهسپار است. جلوتر می

هایش را در دست گرفته و که شلاقی از جنس کفشهای چرمی و بلند درحالیچکمه
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ای تابوت شود و جلوی جعبهزند، از آن خارج میهای رانش ضربه میآهسته بر ساق
افتد، با سر اشاره ایستد. نگاهش که به من میاند، مید که از کالسکه بیرون آوردهمانن
 .کند نزدیک بروممی

 .آوردکنم. دستش را جلو میزبانم قفل شده و فقط نگاه می

 بیا جلو روژان؛ زود باش! چرا ماتت برده؟ -

کند. از را باز میام، در صندوق آلودم و چشمان از تعجب گرد شدههای بهتدر میان نگاه
روم عقب میبرم و عقباختیار دست سمت دهانم میتکه شده یاشار، بیدیدن جسد تکه

شود. آراز هنوز تر در گلو خفه میزنم، صدایم بیشکشم. اما هر چه فریاد میو فریاد می
به  دوم و ناگهان پایمزند. به سوی چادرها میبلند قهقهه میبر فراز تپه ایستاده و بلند
 .کنمکند و از بالای آن تپه بلند، سقوط میتخته سنگ بزرگی گیر می

زنم، سراسیمه از خواب خورد و از صدای فریادی که میآرنجم محکم به لبه تخت می
سوی چراغ پرم. هنوز در حالتی میان خواب و بیداری سردرگم هستم و در زیر نور کممی

پوش در آستانه در ظاهر آید و شبحی سیاهن میبینم که دستگیره در اتاقم پاییخواب، می
 .کشمشود. با هرچه توان دارم جیغ میمی

 .دودکند و به سوی من میآراز بلافاصله برق اتاقم را روشن می

 !اندها خوابهیس، چیه؟ چته نصف شبی جیغ و داد راه انداختی؟ بچه -

کشم و ه. نفس عمیقی میام عرق نشسته و زبانم سنگین شداز شدت ترس روی پیشانی
 .گذارمدست روی چشمانم می

 وای خدای من! این چه خوابی بود که من دیدم؟ -

 .اندازدآراز نگاه خاصی به صورتم می
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 خواب بد دیدی؟ ترسیدی؟ -

 .کنماز لای انگشتانم نگاهش می

 !تر ترسیدماز تو بیش -

 :پرسدپرد و با دلخوری میابروهایش بالا می

 از من ترسیدی؟ مگه من لولوام که ازم ترسیدی؟ از من؟ تو -

 .کنمهایش اشاره میبا سر به لباس

های سیاه یه هو پریدی وسط اتاق من؛ بعد میگی از چی توی تاریکی با این لباس -
 !ترسیدی؟ ببخشید من منتظر زورو نبودم که از دیدنت نترسم

 .کشدابروهایش را در هم می

جا کجاست؟ نکنه من رو با جهانگیر عوضی خیال کردی این چی؟ به من میگی زورو؟ تو -
 گرفتی که از این مزخرفات از دهنت در میاد؟

کشم آید . زانوهایم را به شکم میاز خشونتی که بر سیمایش نشسته است، خوشم نمی
 .گذارمو سر روی آن می

که این لباس پوش ترسیدم. من از لباس سیاه و هرکسی  ترسیدم. از دیدن یه شبح سیاه -
 !ندازهترسم؛ چون من رو یاد بدترین خاطره عمرم میتنش باشه می

کشد. حسش انگار دیگر آن حال چند لحظه قبل نیست و کمی ناراحت به نظر پوفی می
طور رود و همانکه نگاهم کند، به سوی در خروجی میآنشود و بیآید. از جا بلند میمی

 .رودزند و میکه پشتش به من است، حرفش را می
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سعی کن با این فوبیای رنگ مشکی کنار بیای؛ چون من هرگز به جز مشکی، رنگ  -
پوشم. رنگ زندگی من همیشه همینه. ازش نترس، بهش عادت کن؛ درست ای نمیدیگه

 !مثل من

*** 

 «آراز»

هایم ام تا مثل همیشه غصهترین بخش حیاط بزرگ ویلا، در کنار تو نشستهدر انتهایی
کند. هایم سبک میا سبک کنم. تنها حرف زدن با توست، که بار سنگین زندگی را بر شانهر 

 .ریزمبیند، اشک میکه هیچ چشم نامحرمی من را نمیزنم و آسوده از اینحرف می

نواختم و موهایت ات را با ساز دهنی میهایی که آهنگ مورد علاقهبرایت مثل همه شب
ات را ببندی و آسوده به خواب های براق و مشکیتا چشمکردم قدر نوازش میرا آن

ام زنم و در خیالم گیسوهایت را که همچون روزهای زندگیبروی، باز هم ساز دهنی می
 .کنمسیاه است، نوازش می

ام را از روی زند. کلت کمریصدای فریادهای شاهرخ و روژان رویای لطیفم را بر هم می
دوم. سراسیمه در بندم و به سوی ساختمان میشت کمرم میدارم و آن را پزمین بر می

ها که در سالن پذیرایی به دور زمان با باز شدن در، نگاه همه بچهگشایم و همرا می
گزد و سر تکان گردد. کامران ل**ب میاند، به سوی من برمیروژان و شاهرخ حلقه زده

 :دهدقرار میکند و روژان را مخاطب دهد و زیر ل**ب نجوا میمی

داد نکن؟ بدبخت شدید! حالا جواب آراز رو چی جوری داد و بیآخ، نگفتم اینآخآخ -
 میدی؟

هایم روم. مثل همیشه اخمکنم و چند قدم جلو میهایم را پشت کمرم قلاب میدست
 .وقت ندارمانضباطی و سر و صداهای الکی را هیچرود. طاقت بیفورا در هم می
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که بشینید و نقشه رو وقت به جای اینبره؟ امشب مثلا شب عملیاته؛ اونجا چه خاین -
 !مرور کنید، عین سگ و گربه افتادید به جون هم که چی؟

خوانم که اتفاق مهمی بار به شدت عصبانی است، میاز نگاه همیشه آرام شاهرخ که این
 .رخ داده است

است که برای بار اوله قراره همراهمون از تو انتظار ندارم شاهرخ! الان یه آماتور بین م -
 باشه؛ توی شب به این مهمی، این رفتارها چه معنی داره؟

 .گیردکلافه رو از روژان برمی

کردی! پرسیدی، بعد یه غریبه رو وارد گروهمون میآراز جان! کاش نظر ما رو هم می -
 !کنیمیکنم چطوری این رو تحمل هنوز نیومده زبونش درازه، واقعا تعجب می

 .کنمکشم و با انگشت شست، ل**ب پایینم را لمس مینفس عمیقی می

تا حالا دیدی من کاری رو بدون دلیل انجام بدم؟ اگر مشورت لازم داشت، خودم حتما  -
 کردم! حالا بگو ببینم چی شده که خونه رو گذاشتید روی سرتون؟این کار رو می

اند و این سکوت، بسیار ، سکوت اختیار کردهاندای که ایستادهآنا و نازی همان گوشه
ای دهد و جملههایش را روی هم فشار میکند! شاهرخ با عصبانیت دندانجلب توجه می
 .کندور میگوید که آتش زیر خاکستر روژان را شعلهزیر ل**ب می

 .دله دزد، همیشه دله دزده! ذات کسی رو نمیشه عوض کرد -

ور مش را تمام کند؛ در چشم بر هم زدنی، به سویش حملهشود که کلاروژان منتظر نمی
زند و شاهرخ بدون توجه به خونی که از شود و مشتی محکم بر دهان شاهرخ میمی

کوبد و خون از بینی اش را بر صورت ظریف روژان میدهانش جاری شده، محکم پیشانی
 .پاچداو بیرون می



 

 
38

 علیخانی مریم|  نیست زندان مادرم جای رمان
 

ام؛ اما اگر بخواهم سکوت کنم و سور شدهعاشق شهامت و رفتارهای مردانه این دختر ج
شود. با زمانی، از هم گسسته می شک کل گروهم در اندکدر مقابلش کوتاه بیایم، بی

 :کشمزنم و فریاد میام، میمشت، محکم بر میز ناهارخوری که نزدیکش ایستاده

 !کافیه دیگه -

های همان میز صندلیکشد و او را روی یکی از کامران بلافاصله شاهرخ را عقب می
گیرند و به نشاند و دخترها هم هر کدام یکی از دستهای روژان را از پشت سر میمی

رسد و با زور توانستند او را کنم زورشان به روژان نمیکشند. احساس میعقب می
جا روی زمین بنشانند. هنوز خون از بینی کوچک روژان جاریست. به صورت همان

هایم ؛ انگار دندانش شکسته که دهانش هنوز پر از خون است! اخمکنمشاهرخ نگاه می
 .پیچدهای خشمگینم در فضای سالن میرود و صدای نفستر در هم فرو میبیش

قدر جسور شدید که در حضور من، با هم دست به کشید؟ یعنی شما اینخجالت نمی -
 شید؟یقه می

 .کشدشاهرخ دست لای موهایش می

 . ...دونم؛ اما این دختره مجبورم کردم رئیس. من مقررات رو میخوامعذرت می -

کند؛ اما صدای اعتراضش هنوز بلند اش را پاک میروژان با پشت دست، خون بینی
 :است

 !کنهمقررات میپرو! باز واسه من مقررات -

 .کنمبا خشم نگاهش می

 !بندی یا نه؟روژان دهنت رو می -

*** 
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 «روژان»

گویم که از وقتی ی سواری با تورنادو را کرده است؛ مادیون زیبایم را میدلم بدجور هوا
کره اسب کوچکی بود، به آن دلبستگی داشتم. وقتی به دنیا آمد، خودم نامش را تورنادو 

دانم چه بر گذاشتم؛ چون مثل طوفان تند و تیز بود. اما بعد از آن اتفاق لعنتی، حتی نمی
 .سرش آمده است

دانم که کار اصلی آراز قاچاق روم. مینشینم و به فکر فرو میتاقم میای از اگوشه
هایی هستند که او رد ها هم همگی به نوعی در ارتباط با عتیقهست و این سرقتعتیقه

قدر برایم مهم شده است که هیچ کدام از این کند. اما بودن در کنار آراز، آنو بدل می
دانم این عشق کودکانه، کی و کجا در دلم ریشه کرد! یها در نظرم اهمیتی ندارد. نمحرف

زدند هایم و جاسمین، با هیجان و اشتیاق از او حرف میایموقع که هم خانهشاید همان
کردند. خودشان هم باور دادند و برای هم تعریف میو به کارهایش شاخ و برگ می

 !وپا در دلم هستمکردند که من در رویاهایم، مشغول ریشه دواندن عشقی ننمی

شوم. اختیار از جا بلند میخورد که بیشود و چنان محکم به دیوار میدرِ اتاقم باز می
کند، اش میساید و همراه نازی که با نگرانی همراهیشاهرخ از خشم دندان بهم می

گیرد شوند. تا به خود بجنبم، شاهرخ یقه بلوز مردانه و گشادم را در دست میداخل می
 .کوبدن را محکم به دیوار پشت سرم میو م

چیز، یا همین الان به خاطر برداشتن گرنبندی که از اتاقم دزدیدی، همهزنیکه دله دزد بی -
 !جا بمیریقدر فشار میدم تا همینکه گلوت رو اینبهم میگی که غلط کردم یا این

م و با نگاهم کنرسند. نگاهش میاش، مردانه و قوی به نظر میهای مشت شدهدست
فهمانم که از چیزی خبر ندارم؛ اما او انگار دست بردار نیست. با حرکت دستش به او می

 .آوردتری به زیر گلویم میفشار بیش

 کنی؟شنیدی چی گفتم یا نه؟ چرا عین بز من رو نگاه می -
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ا دو کند و همان دستی را که زیر گلویم گذاشته است را بنازی خودش را به او نزدیک می
 .گیرددست می

 .شاهرخ تو رو خدا کوتاه بیا! ولش کن بیا بریم تا آراز نفهمیده -

 .گذراندشاهرخ نگاهش را سریع از هر دویمان می

 !دفعه بذار بفهمه؛ بد نیست بدونه دور و ورش چه خبرهاتفاقا این -

 .گذارداش را به روی بینی مینازی انگشت کشیده و باریک سبابه

فهمی چی میگی؟ آراز بشنوه همچین حرفی از دهنت در رخ تو هیچ میهیس! شاه -
 !کنههامون رو کنسل میاومده، تا یه ماه تمام برنامه

 .فشاردتری گلویم را میبار با کینه بیششاهرخ این

تونم با این آدم، زیر یه سقف زندگی کنم. قرار نبود دست هر یابویی به درک! من نمی -
 !جا! تهش باید هم همین بشهمشورت برداره بیاره اینرو بگیره و بدون 

کند که با هر چه توان اش، چنان با روح و روانم بازی میربط و پر از کنایههای بیحرف
ریزد و نقش زمین چنان که تعادلش بر هم میدهم؛ آندارم، او را به عقب هل می

 .شودمی

قدر آورد. فریادش آند به سویم هجوم میشود و با فریادی بلنبا عصبانیت از جا بلند می
بلند است که حتی آنا و کامران را که معمولا از هر فرصتی برای خلوت کردن با هم 

 .کشاندکنند، به اتاقم میاستفاده می

کند تا بر صورتم سیلی بزند که بین زمین و آسمان مچ دستش شاهرخ دستش را بلند می
 .گیرمرا محکم در دست می
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کسی جرأت نکرده همچین غلطی بکنه که بخواد سیلی به صورت من بزنه! فهمیدی هنوز   -
 !چی گفتم آشغال؟

کند دستش را از دستم بیرون بکشد و شاهرخ از خشم در حال انفجار است و سعی می
زند، کامران را مجبور به مچش را آزاد کند. با سیلی که آنا آهسته بر صورت خود می

 .کندمداخله می

بازی شب عملیات راه انداختید؟ واسه چی بهم حمله نید دیگه! این چه مسخرهبس ک -
 کنید؟می

های متورم تر از آن است که بتواند بالا رفتن صدایش را کنترل کند. رگشاهرخ عصبی
 .اند که گویی در حال پاره شدن هستنگلویش طوری بیرون زده

یدی گردنبند هیوا رو قاطی وسایل زنی؟ مگه ندکامران تو دیگه چرا این حرف رو می -
 سر و پا پیدا کردیم؟این دختره بی

گیرد. هیچ کس در هر وضعیتی که باشم، اجازه جمله آخرش، درست قلبم را نشانه می
شوم العمل کامران نمیسر و پا! منتظر عکسندارد تا به نوه ارسلان خان بزرگ بگوید بی

نم که یک لحظه از دردی که در انگشتانم ز هوا، چنان سیلی در گوش شاهرخ میو بی
 !امکنم که فلج شدهپیچد، حس میمی

توانند جلودارم حالا کامران و نازی و آنا هم وسط گود هستند؛ اما هیچ کدامشان نمی
شنوم، خواسته پیچد. صدایی که هر وقت آن را میشوند. صدایی مردانه و بم در فضا می

 .کنم دیگر هیچ چیز از خود ندارمحس می شود وو ناخواسته عضلاتم شل می

جا شود؛ "ایناز دهان مرد مشکی پوش و خوش آوای رویاهایم فقط یک جمله خارج می
چه خبره؟" و همین یک جمله کافیست تا من عقب بایستم و راه را برای نزدیک شدنش 

 .کنمباز کنم تا با تمام وجود، رایحه صندل سوخته عطرش را استشمام می
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*** 

 «آراز»

آید خواهد از خطایش بگذرم؛ اما یادم میکنم. دلم میبه چشمان معصوم روژان نگاه می
ام کنارم ایستاده بود ام برای این نگاه نبود، شاید الان تمام عشق و زندگیکه اگر دلسوزی

کند. روژان با یک دست، کیسه یخی گیرتر میو این یادآوری، من را در تصمیماتم سخت
بار دستمال کاغذی را که در سرش نگه داشته و با دست دیگر، هر چند لحظه یک را بالای

اش کند تا از بند آمدن خونریزی بینیکشد و آن را نگاه میاش میدست دارد، زیر بینی
گیرم و به شاهرخ که صورتش از ضربه روژان کبود است و مطمئن شود. نگاه از او برمی

 .کنمدر اتاقم دارم، لم داده است، نگاه میروی یکی از سه صندلی چرمی که 

 .دهمکشم و سر تکان میام چندبار میام را به طرفین چانهدو انگشت شست و اشاره

 خودت بگو شاهرخ! الان من باید با شما دوتا چی کار کنم؟ -

آویزی ظریف و طلایی را از آن بیرون برد و گردنشاهرخ دست در جیب شلوارش فرو می
 .گیردرو به من می کشد ومی

دونی اون گردنبند چه رفتم سر کشوم تا مثل همیشه گردنبند هیوا رو بردارم. تو که می -
قدر برای من عزیزه! هر عملیاتی که من توش شرکت کنم، امکان نداره این گردنبند گردنم 

 .جای کشو رو گشتم؛ ولی پیداش نکردمنباشه. همه

 :دهداندازد و ادامه مییآوری به روژان مشاهرخ نگاه چندش

جا رو گشتیم؛ ولی اثری ازش نبود. آنا پیشنهاد ها خبر دادم. با هم همهرفتم به بقیه بچه -
داد اتاق این... هم بگردیم. همه شاهد بودن که گردنبند هیوا رو قاطی وسایل این زنیکه 

 !پیدا کردم

 :کشدآید و فریاد میمیدهد، به خروش ای که شاهرخ به او میروژان از فحش زننده
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دونم بندی یا ببندمش؟ این آشغالی که تو میگی، من اصلا نمیدهن گشادت رو می -
خوره؟ تو اگه مرد بودی که گردنبند زنونه گردنت چی هست! به چه درد من می

 !انداختینمی

دست  ، جانش را از هیوا، نامزد شاهرخ بود که در اثر سقوط از بالای یک برج پنجاه طبقه
داده بود. پلیس ماجرا را خودکشی اعلام کرده بود؛ چیزی که شاهرخ هرگز نتوانست تا 

شد، بسیار حساس بود. آن را بپذیرد. او نسبت به هر چیزی که به هیوا مربوط می
شد و هرگز آن را از خود جدا خصوصا این گردنبند که برایش تنها یادگار او محسوب می

 .کردنمی

ن شاهرخ را برآشفت که با مشت گره کرده از جا برخاست که باز به حرف روژان، چنا
 .ور شودسوی روژان حمله

کرد، چپ نگاه میطور که او را چپروژان کیسه یخ را از سرش پایین انداخت و همان
 .تر ساختای را بر زبان آورد که او را خشمگینجمله

 چیه؟ باز که هار شدی؟ -

شان ام کرده بود. مابینور شد. رفتار هر دویشان کلافهملهدرنگ به سوی او حشاهرخ بی
 .قرار گرفتم و شاهرخ را به عقب هل دادم

جا با هم بجنگید. گفتم بیایید تا ببینم چی شده که کار به بسه دیگه! نگفتم بیایید این -
که هر دوتون رو طبق مقررات مجازات ای نیست جز اینجاها نرسه؛ اما ظاهرا چارهاین
 !کنم

کنم روژان، کمی ترسیده است. نگاه دهم. حس مینفسم را عصبی و با خشم بیرون می
 :پرسماندازم و از او یک سوال میتندی به شاهرخ می

 دونی مجازاتت چیه؟تو می -
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 .اندازدشاهرخ سر به زیر می

 !هر چی که باشه قبول دارم رئیس -

 .کنمیچرخانم و با همان تندی روژان را نگاه مسر می

 بازی که راه انداختی چیه؟سری و لاتدونی مجازات این سبکتو چی؟ تو می -

 :کنددهد و به تقلید از شاهرخ، جمله او را تکرار میآب دهانش را به سختی فرو می

 .هر چی که هست، قبول دارم رئیس -

م و کشزنم. از روی میز کارم یک دستمال کاغذی از جعبه آن بیرون میپوزخندی می
کنم و دستمال دیگری به دستش اش راه گرفته است را پاک میخونی را که از بینی

 .دهممی

 !کردمکه مجازاتم رو بدونم قبولش نمیجای تو بودم، بدون این -

کنم. پرده را کمی عقب دارم و پشتم را به آن دو میچند قدم به سوی پنجره برمی
 .نمایمکنم، مجازات آن دو را تعیین میشا میطور که منظره باغ را تمادهم و همینمی

شاهرخ تو به خاطر مزخرفاتی که گفتی و رفتار دور از ادب و خلاف قوانینت، از شرکت  -
جا، بدون آب و غذا باید توی عملیات امشب محروم میشی و دو روز توی زیرزمین همین

کنه و با بقیه گلاویز زندانی بشی تا یادت بمونه هیچ کس حق نداره از مقررات سرپیچی  
 !بشه

 .دهدکشد و فقط یک کلمه پاسخ میشاهرخ نفس عمیقی می

 .چشم -

ها برگردم و نگاه روژان تصمیمم را عوض کند، مجازات او را بر زبان آنکه به سوی آنبی
 .آورممی
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وارد هستی و هیچ امتیازی برای کم شدن مجازاتت وجود و اما تو روژان! چون تازه -
زدن، شاهرخ نه تنها امشب از شرکت در عملیات محروم میشی، بلکه بخاطر کتکنداره، 

باید قبل از زندانی شدنت، چهل ضربه شلاق بهت بزنه که البته تصمیم با شاهرخه؛ 
 !که تنبیهت کنهتونه ببخشتت و یا اینمی

خود  که مشخص است تصور چنین مجازاتی را برایشود. با اینآه از نهاد روژان بلند می
 .کشداختیار تیر میآورد که قلبم بیای بر زبان مینداشته، اما جمله

 .قبوله! ممنون رئیس -

*** 

 «روژان»

هایش فرو ریزد و من ات، سنگ شده است تا شیشه دلم را بشکند. تا خردهرحمیبی
فرجام! از این صدای خرد شدنش را با گوش خود بشنوم و دست بکشم از این عشق بی

 .امای که در سر دارم و این بتی که از تو در قلب و ذهنم برای خود ساختهکودکانهرویای  

تر از سخت کنم تا بتوانم دلبه چشمان درشت و مخمورش عمیق و پرنفوذ نگاه می
اش زند و حکم ناعادلانهای ندارد. به چشمانم زل میسنگش را، نرم کنم؛ اما هیچ فایده

چهل ضربه شلاق بخورم؛ آن هم به دست کسی که هیچ ظلمی  راند. بایدرا بر زبان می
 !امدر حقش نکرده

ام آید؛ آرام اما پرصلابت. با پشت انگشت، آهسته چندبار روی گونهآراز، آرام جلو می
 .زندکشد و ل**ب میمی

واردی و از قوانین اطلاع نداری. که تازهخاطر اینیه فرصت دیگه بهت میدم؛ اون هم به -
 !همین الان از شاهرخ معذرت بخوای و اون ببخشتت، از خوردن شلاق معاف میشی اگر 
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کنم شاهرخ، در دارم. حس میگردم و چند قدم به سوی شاهرخ برمیدور تا دورش می
کند. پشت هایش پنهان میهای سنگینش، لبخندی از رضایت را پشت ل**بپس اخم

کارانه شاهرخ به چشمان مغرور و نگاه طلبایستم. نگاهم را به آراز و رو به شاهرخ می
 .زنمگره می

جا بیام، خودم که اینقدر شهامت داشتم که قبل از ایناگر اشتباهی کرده بودم، اون -
تونه خاطر اشتباهم عذرخواهی کنم؛ اما وقتی کاری نکردم، عذرخواهی چه معنی میبه

 !داشته باشه جز خریت من برای تن دادن به گناه نکرده؟

فشارد. به سوی آراز رو کند و آن را محکم میهایش را مشت میشاهرخ انگشت
 .کندگردانم که با ژست خاصی نگاهم میبرمی

 !این حماقتت برای اثبات شهامتت، عاقبت سرت رو به باد میده -

 :گویمهایم میکنم و با چشمنگاهش می

 آید؟سری که به عشق تو بر باد نرود، به چه کارم می -

 .شودزند و از اتاق خارج میشنوم. حرفش را میصدای شاهرخ را از پشت سر می

 .من میرم اتاق قرمز! از همین الان برای اجرای حکم حاضرم -

زند و چقدر دلم ام میگردد. دست به شانهرود و باز میبار تا نزدیک در میآراز یک
 .ام برنداردخواهد هرگز دستش را از شانهمی

 !گناه باید مجازات بشیه کردی روژان، اشتباه کردی و حالا بیاشتبا -

 :زنمرود، فریاد میبه سمت در که می

 ای دادی؟گناهم، پس چرا همچین حکم ناعادلانهدونی من بیتو که می -

 .زند که انگار اتفاقی که افتاده، برایش هیچ اهمیتی نداردطوری حرف می
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و بهم زدی و باید مجازات بشی. هیچ دلیلی هم برای جا ر قانون قانونه! تو نظم این -
گناهیت وجود نداره. در ضمن، به خاطر بهم خوردن برنامه سرقت امشب که اثبات بی

 !تر در انتظار هر دوتونهتو و شاهرخ مسببش بودید، یه مجازات سنگین

شوم و مثل آید. از جا بلند میکه غرورم را به سُخره گرفته است، دلم به درد میاز این
رود، به سمت اتاقی که اسمش هم مثل خودش عجیب است، زندانی که به مسلخ می

روم تا حکمم به دست شاهرخ اجرا روم؛ به سوی اتاق قرمز! به انتهای طبقه پایین میمی
 .شود

هایم را کنار خوابم و دستبه شکم روی تخت قرمز و باریک و چرمی گوشه آن اتاق می
کند و شلاقی چرمی را دهم. شاهرخ چندبار کلافه طول اتاق را طی میپهلوهایم جا می

شود. معنی این باره وحشی میدانم چرا به یکدارد. نمیکه به دیوار آویزان است، برمی
کند و دست سمت لباسم توانم درک کنم. به سویم پا تند میهمه کینه و نفرت را نمی

شکافد و دستش را به همراه شلاق تا آنجا می آورد و آن را از پشت تا انتهای کمرممی
 .آوردبرد و بر تنم اولین ضربه را فرود میتواند بالا میکه می

کند. تکه میکنم، قلبم را تکهصدای ضرب شلاق و درد و سوزشی که در کمرم حس می
 .کنمهایم ممانعت میآورد و من با تمام وجود از ریزش اشکبغض، بر گلویم فشار می

*** 

 «آراز»

جا کجاست؟ این جزیره دور افتاده و این ویلا که کیلومترها با مرکز شهر فاصله دارد، این
کند جا تا چشم کار میچنین در خود زندانی کرده است؟ اینکجای دنیاست که من را این
اندازی به جز آن ندارد. ویلا در بلندی ساخته شده ها، چشمجنگل است و تا دور دست

ای اطرافش نیست و همین خصوصیات ویژه، آن را به مکانی امن برای سایهو هیچ هم
ام. اما حالا چرا هر هاست که خودم را از همه پنهان کردهمخفی شدن مبدل ساخته. سال
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توانم خودم را پنهان سازم؟ کابوس پشت کابوس و دلیل این ع*ریانی، کوشم نمیچه می
 .چیزی جز حضور تو نیست

حرکت روی صفحه مانیتور خشک شده است. از جای زخم دو تیله بیهایم مثل چشم
رحم را های بیکنم. حرکت آن دستهای کمر روژان، خون جاریست و من فقط نگاه می

روی مانیتور ولو بهحرکت روی صندلی، روبینم و بیزند، میکه بر تن نحیفش تازیانه می
ستگاهی را که برای شنیدن صدای زنم. با زحمت میکروفون دنفس میشوم و نفسمی

کنم اتاق در گوش دارم و مشابه همان هم در اختیار شاهرخ است، به دهانم نزدیک می
 :پیچددهم. صدای نحس شاهرخ در گوشی میو فرمان توقف می

 !ولی رئیس، هنوز ده ضربه دیگه مونده -

 .اندازداش آتش به جانم میرحمیبی

قدر بزنش تا زیر دستت جون بده! کمربند رو بذار برو این قرار بود تنبیه بشه؛ نگفتم -
 .سرجاش، خودت هم از اتاق برو بیرون

کنم. بدون هیچ آورم و تصویر را روی روژان زوم میصورتم را به سوی مانیتور جلو می
ترین صدایی را از او خورد، کوچکحرکتی روی شکم خوابیده است. وقتی شلاق می

به شدت نگرانم کرده است. شاهرخ تا نزدیک در رفته است، اما نشنیدم و همین قضیه 
 .گذاردگردد و گوشی را در گوشش میرو به دوربین برمی

 رئیس پس مجازات من چی؟ -

 .کنماش را نگاه میکلافه و عصبی، صورت سنگی

خاطر ده ضربه آخری که نزدی، مجازات خودت رو بخشیدم. در ضمن، تصمیمم به -
ها تا وسایل رو برای امشب آماده ه امشب عوض شده؛ زود برو کمک بچهدرمورد برنام
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کنید. این حراجی برای من خیلی مهمه؛ اجناس آنتیکش باید دقیقا طبق نقشه منتقل 
 !بشه

 .کندعدالتی، اتاق را ترک میگوید و با رضایت کامل از این بیمی« چشمی»زیر ل**ب 

گیرم؛ ولی هیچ حرکتی تور مقابلم تحت نظر میچند لحظه دیگر حرکات روژان را از مانی
کنم کشم و با ناراحتی آن را روی میز مقابلم پرت میندارد. گوشی را از گوشم بیرون می

 .رومو به سوی اتاق قرمز می

آید که من آراز هستم. حتی اگر این لرزد، تازه یادم میدستم که روی دستگیره در می
العملی از خود نشان مرده هم باشد نباید هیچ عکسدختر، زیر ضربات شلاق شاهرخ، 

دهد های چکش وار قلبم، به دستم فرمان میدارم؛ اما کوبشدهم. یک قدم به عقب برمی
زنم که جز من کشم و به خودم نهیب میتا دستگیره را پایین بیاورم. نفس عمیقی می

 .دلیل را به این اتاق نداردهیچ کس اجازه ورود بی

حرکت روی تخت دراز کشیده. به سویش گذشته است و روژان هنوز بییک ساعت  
 .کنمروم و صدایش میمی

 . …روژان، روژان -

اندازم و او را به رو برمیگردانم. از دیدن اش میخورد. دستم را زیر تنههیچ تکانی نمی
برم و با انگشت، افتد. دست سمت صورتش میروحش، وحشت بر وجودم میصورت بی

 .کنمه اشک خشک شده گوشه چشمش را پاک میقطر 

دوم. اختیار حرکاتم را از دست داده،ام. بین راه پشیمان با عجله به سمت آشپزخانه می
ای حق ورود به این خانه را ندارد. دکمه شوم؛ اول باید دکتر خبر کنم. اما هیچ غریبهمی
 !. باید به او شوک وارد کنمکنمفشارم و لیوان آب را پر از یخ میساز فریزر را مییخ
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شوم و با دست به صورتش آب رمق روی تخت افتاده است. نزدیکش میهنوز هم بی
های کند. یک تکه یخ را آهسته روی ل**بهای زیبایش لرزش خفیفی میپاشم. پلکمی

ای از امید هایش بر روی یخ، در چشمانم بارقهکشم و با فشار ل**باش میخشکیده
 !درخشدمی

*** 

 «روژان»

هایم انگار سنگین هستند. از درزهای کرکره چوبی کنم. پلکباز می هایم را تا نیمهچشم
پنجره، نوری باریک و مایلی از پرتوی ماه، کفپوش تیره و چوبی اتاق تاریکی که در آن 

 .هستم را روشن کرده است

سوزش عمیقی را در کمرم جا شوم، درد و بهخواهم جاام و همین که میبه پهلو خوابیده
ای وحشتناک برای آید و صحنهکنم. صدایی مانند ناله از ته گلویم بیرون میحس می

چرخد و بر رود و در هوا میشود؛ شلاقی چرمی بالا مییک لحظه از جلوی چشمم رد می
 :زنماختیار ناله میآید. بیکمرم فرود می

 !آخ -

فهمم کسی امان نور به آن اتاق تاریک، میهجوم بیپشتم به در ورودی اتاق است، اما از 
توانم تر و بهتر میدر حال ورود است. بوی صندل سوخته در اتاق پر شده و هر لحظه بیش

 .هاستپوش خودخواه هم همین نزدیکیاستشمامش کنم و این یعنی سیاه

ارم حرف سرش قر ام؛ اما مگر دل بیآید که از او برای خود، بت ساختهاز خودم بدم می
بیند، دلم نخواهد! سایه ام تا باز هر چه چشمم میهایم را محکم بستهشود؟ چشممی

 .شوداختیار تندتر میافتد، ضربان قلبم بیصورتش که بر روی صورتم می
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خواهد دست در دهد. دلم میهایم را بر باد مینواز که تمام نقشهلعنت به این عطر روح
ای اسیر، خودش را به در و دیوار قرار را که مثل پرندهین قلب بیام فرو ببرم و اسینه
کوبد، بیرون بکشم تا با چشم خودم ببینم چه بر سر این ماهیچه چند گرمی ام میسینه

 !ای آرام نداردآمده است که لحظه

هایش چه اکسیری پنهان کرده است که تا نوازشم هایش! آه خدایا! در دستدست
 شوم؟اش روان میای کور و کر از پیدهکند، چون بر می

های بوسد. از برخورد ل**بام را میکشد و پیشانیآهسته دست روی موهای کوتاهم می
افتد؛ درست مثل وقتی که تب گرمش با پیشانی سردم، لرزشی خفیف بر اندامم می

! سرش گذاشتام پارچه شسته و خنک میداشتم و دایه خاتون، ندیمه مادرم، بر پیشانی
 :زندکند و با لحنی ملایم نامم را صدا میرا نزدیک لاله گوشم می

 خوبی؟… روژان … روژان -

اش بر کالبد کند و حتما خبر ندارد که حتی اگر مرده هم باشم، دم مسیحاییصدایم می
 !روحم، روح تازه خواهد دمیدبی

بینم که دلبرانه بر اش میبار، ماه را درون چشمان ذغالیکنم و اینهایم را باز میچشم
کند. قصد بلند زنم و او صورتم را با پشت دست، نوازش میتابد! دوبار پلک میمن می

 .شودگذارد و مانع میام میشدن دارم که او ساعدش را روی سینه

خواد از جا بلند بشی. یه کم استراحت کن. بهت مسکن زدم تا دردت آروم بشه. نمی -
 .هات رو با بتادین ضدعفونی کنمبخوابی تا من زخمفقط باید به پشت 

 .کنمریزد و در پشتم احساس درد میآورد، دوباره دلم هوری پایین میاسم از زخم که می

ست که بر بالین بینم و نه محبت؛ درست شبیه پزشکیدر صورتش نه دلسوزی می
 !بیمارش حاضر شده است
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 .گذارمهایم میآرنجم را روی چشم

 !خوام برام کاری انجام بدی؛ حالم خوبه. لطفا برو بیروننمی -

 .اش کاملا جدی استزند. اخم کرده و قیافهدستم را از روی چشمانم کنار می

 !نظرت رو نپرسیدم؛ گفتم بخواب تا زخمت رو تمیز کنم -

 .گذارمآید. دوباره دست روی چشمانم میاز لجبازی کردن با او خوشم می

 تو دکتری؟خوام! مگه نمی -

کند و جایم میبهگیرد و خیلی راحت به سمت خودش جابازویم را محکم با دست می
های نیرومندش بیرون بکشم؛ کنم تا بازویم را از دستخواباندم. تقلا میروی شکم می

 .فایده استاما بی

 !ورجه وورجه الکی نکن؛ دو دقیقه طاقت بیاری تموم میشه -

 :زنمم و فریاد میکوبمشتم را بر بالش می

 !خوام، دست از سرم بردارخوام... نمینمی -

هایم، ناگهان آرنجم با زیر ظرف برخورد ظرف بتادین در دستش است که در اثر تقلا کردن
 .افتدریزد و بر زمین میکند و کل محتویاتش روی لباس او میمی

با دو انگشت گرفته و به  شود. بلوزش راکشد و از جا بلند میآراز عصبی پوف بلندی می
 .کشدجلو می

جوری دست و خوام سرت رو بِبُرم که ایناه، لعنتی ببین چی کار کردی؟ احمق مگه می -
 زنی؟پا می
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داند با دلم چه کرده است که اگر من خندم. این دیوانه مگر نمیدر دلم به حماقتش می
 .کنمنگاهش میرا به مسلخ هم ببرد، با پای خودم خواهم رفت! دستپاچه 

 .ببخشید -

 .زندگذارد و قدم میکف دستش را روی پیشانی می

 فهمی؟کنه. میزخمت باید ضدعفونی بشه؛ وگرنه عفونت می -

 .اندازمنشینم و سر به زیر میلبه تخت می

 !ذارم. فقط وسایلی که لازم دارم، برام تهیه کنیدخودم روش مرهم می -

 .بینمر چشمانش میدر همان تاریکی برق خشم را د

جا آمریکاست. توی قرن بیست و یکم مرهم چیه؟ تو اصلا این… روژان… وای روژان -
کنه. همین الان دونی چیه؟ این زخم اگر ضدعفونی نشه، عفونت میاین چیزها چه می

 .هم تب داری

 .گذارداش میاش را روی بینیکنم، انگشت سبابهتا دهان باز می

گی روژان! میرم بتادین بیارم و لباس عوض کنم، وقتی برگشتم، هیس... هیچی نمی -
زنی؛ وگرنه اون روی سگم بالا خوابی تا زخمت رو ببندم. یه کلمه دیگه هم حرف نمیمی

 !میاد

*** 

 «آراز»

هایی که در آن حضور نداشتم، اضطراب و نگرانی خاصی وجودم را همیشه برای عملیات
 ام، با او در تماس هستمکه در لباس کامران مخفی کردهگرفت. با میکروفونی  در بر می
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توانم از طریق میکرو دوربین جاساز شده در وسایل آنا، لحظه به لحظه آن حراج و می
 .بزرگ را زیر نظر بگیرم

تای آن فضای داخلی و بیرونی در اتاق مانیتورینگ که مجهز به پنج مانیتور است که سه
ام و از مانیتور شماره پنج، مشغول تماشای صندلی نشستهدهد، روی ویلا را نمایش می

 .مراسم حراجی هستم

گذاری روی یک جام بلورین منصوب به مصر باستان است. مرد میانسالی در حال قیمت
توانم او را به خوبی ست که نمیشوم؛ اما زاویه دوربین طوریروی صفحه مانتیور خم می

 :شودشی که به گوش دارم، اکو میببینم. صدای بلند و بم مرد، در گو

 !پنج میلیون دلار -

 .کنم تا بتوانم با کامران صحبت کنممیکروفون را به دهانم نزدیک می

 شنوی؟کامی صدام رو می -

 :دهدبلافاصله جواب می

 .شنوم رئیسخیلی خوب و واضح صدات رو می -

 .یکی طبق نقشه، با او مرور کنمباید ترفندهای کار را یکی

 شناسیش؟تونم صورتش رو خوب ببینم. میکسی که داره پیشنهاد میده کیه؟ نمی -

 !بله رئیس. ویلییام وایتنر معروفه؛ همون کلکسیونره -

تر روی تصویرش متمرکز شوم. هنوز پیشنهاد کنم بیشکشم و سعی مینفس عمیقی می
شمارد تا در می جدیدی برای آن جام از جانب کسی داده نشده است. فروشنده اعداد را

رسد، با صدایی آهسته صورت نبود پیشنهاد بهتر، معامله را پایان دهد. به عدد نه که می
 :کنمبرای کامران فرمانی صادر می
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 !تا بدهپیشنهاد ده -

زند و دست در جیب شود. موهایش را از روی صورت کنار میکامران از جا بلند می
 :ویدگکند و با صدای بلند میشلوارش می

 !ده میلیون، من ده میلیون دلار پیشنهاد میدم -

شود. از های مبهمشان به سمت کامران معطوف میپچ حضار با نگاهصدای همهمه و پچ
ها نباید زیر نورهای مربوط به روشنایی وجه هیچ کدام از آنام که به هیچکامران خواسته

دارند، ممکن نیست که شناخته هایی که روی صورتشان سالن بنشینند. هرچند با گریم
 !شوند؛ اما برای من همیشه احتیاط شرط عقل است

 .دهدشود و وایتنر پیشنهاد بالاتری میدوباره شمارش آغاز می

کامی حواست رو جمع کن. تمام لوازم این حراجی برای من مهمه؛ اما این جام و اون  -
ها رو ه؛ حواست باشه طوری قیمتتره! وایتنر خیلی زرنگتاج طلا، از هر چیزی با اهمیت

 !بالا ببری که شک نکنه. در ضمن اون نباید روی دستت بلند بشه

 .مکدهایش را میل**ب

 .چشم رئیس -

شود و پیشنهاد بیست میلیون دلار زند و او بلافاصله از جا بلند میچشمکی به آنا می
شکند! و مناقصه یلیون میکند و قیمت او را با بیست و پنج مدهد. کامران معطل نمیمی

یاید. لبخند رضایت کند، پایان میمعرفی می« آقای مورس»به نفع کامران که خودش را 
گردانم تا بتوانم نازی نشیند و به سوی دوربین شماره چهار رو برمیهایم میروی ل**ب

 و شاهرخ را که در اتوموبیلی بیرون از محوطه حراجی و در خیابان اصلی به انتظار 
 .اند، ببینمنشسته

 ای؟شاهرخ آماده -
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کند و نگاهی به نازی که کنارش نشسته و نگاهش را به آیینه جلو اتومبیل را تنظیم می
 .اندازدخیابان دوخته، می

 .ایمبله رئیس، کاملا آماده -

حراجی داره تموم میشه. چیزی تا انتقال اجناس نمونده. باید کاملا با کامی هماهنگ  -
کنم؛ کل وسایل این مناقصه واسه من مهمه، باید موقع انتقال بار دیگه تأکید مییهباشید. 

حواستون رو جمع کنید! اگر فقط یه لحظه رو از دست بدید یا یه اشتباه بکنید، فرصت 
 .دیدسرقت اجناس رو از دست می

 .دهدشاهرخ سرش را به نشانه تایید تکان می

دو ساعت دیگه همگی با وسایل توی ویلای تگزاس نگران نباشید! بهت قول میدم تا  -
 .شیمجمع می

 !افتد؛ روژان در حال ورود به اتاق گریم استناگهان نگاهم به دوربین شماره یک می

 .دوماندازم و به سمت طبقه پایین میکشم و روی میز میگوشی را از گوشم بیرون می

 !کنی؟لعنتی! تو چی کار داری می -

*** 

 «روژان»

هایم را ضدعفونی کرده است، های کمرم از برخورد محلولی که آراز با آن زخموز زخمهن
ام را کشم و بلوز نخی گشاد بادمجانیام را کمی پایین میسوزد. باند سفید روی سینهمی
خورده روی عسلی کنار هاست که از آراز خبری نیست. به لیوان شیر نیمپوشم. ساعتمی

دهم و از جا میلی آن را با دو انگشت به عقب هل میم و با بیکنتخت خواب نگاه می
 .شومبلند می
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رسد. از ها، هیچ صدایی به گوش نمیشب از نیمه گذشته و به جز صدای پارس سگ
های اندازم. هالوژنپنجره پذیرایی طبقه دوم که مشرف به باغ است، نگاهی به بیرون می

رسد. کمی دور و اطراف خانه را با وشن به نظر مینور هستند و فضا تاریک و ر  باغ، کم
مانم؛ زنم و منتظر میروم. چند ضربه به در میکنم و به سوی اتاق آراز مینگاه ورانداز می

کنم و به داخل سرک دهد. لاجرم کمی لای در را باز میاما هیچ صدایی پاسخم را نمی
هاست کند. تنها هستم؟ مدتیست و این من را به شدت نگران مکشم. اتاق خالیمی

 !ترساندمتر میترسم و باور این تنها بودن، بیشکه از تنهایی می

اندازم. گیرم و نگاهی به طبقه فوقانی میایستم. سرم را بالا میروی پلکان طبقه سوم می
کس هیچ صحبتی درمورد آن با ام؛ یعنی هیچست که تا کنون آنجا نرفتهجا جاییاین

است. کنجکاوم که بدانم آن بالا چه خبر است؛ ولی همیشه قوانین دست و  من نکرده
شود. اما حالا که تنها هستم، هایم میپاگیر این خانه مرموز، مانع بزرگی برای کنجکاوی

 !امشاید فرصت خوبی باشد برای پاسخ دادن به حس کنجکاوی

گذارم و از من را پشت سر میروم. سالن نشیهای سنگی سیاه و براق پلکان بالا میاز پله
بینم، گرد هایم از آنچه میگشایم. چشمکنم و درِ اولین اتاق مقابلم را میرو عبور میراه

های بسیاری روی مانکن گیسجا پر از وسایل آرایش و گریم است. کلاهاند. اینشده
یش و سبیل جا از رخورد. اینمیزهای توالتی که دور تا دورش لامپ دارد، به چشم می

جای اتاق، وجود دارد. با ترین وسایل گریم و آرایش در جایمصنوعی گرفته، تا ظریف
گیسی کنم و دست روی موهای بلند و براق کلاهچیز را نگاه میهای خیره همهچشم

گذارم و از دیدن تصویر خودم با آن ایستم و آن را بر سر میکشم و مقابل آیینه میمی
خندم. اما با باز شدن در اتاق که محکم به دیوار قاه میگ شده، قاهموهای بلند و رن

 .ماسدهایم میشود، خنده بر ل**بکوبیده می

آراز همچون شیری خشمگین، در آستانه در ایستاده و مثل پلنگی زخمی نفسش را 
 .شوددهد. با دیدنش از ترس زبان در دهانم قفل میخشمگین، بیرون می
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 !جا احمق؟داده بیای این کی به تو اجازه -

کنم از لقب جدیدم شده است! بغض می« احمق»هایش، این خطاب کردن« بچه»بعد از 
خورد! با دهد. روحم زخم میقدر در رفتارهایش با من، خشونت به خرج میکه ایناین

 :دهملکنت جواب می

 . …فکر کردم تنهام -

انم در آن صورت سنگی و خالی از توترین حسی را نمیآید. کوچکچند قدم جلو می
 .اش، پیدا کنمعاطفه

کشی؟ چرا مزخرف ها سرک میکنی؟ با اجازه کی به اتاقجا چه غلطی میبهت گفتم این -
 تحویل من میدی؟

ام. سینه به سینه او هستم و حتی گیس مسخره، درست مقابلش ایستادهحالا با آن کلاه
ام و ن بیاورم. درست شبیه هنرپیشگان اپرا شدهگیس را از سرم بیروجرات ندارم کلاه

نامه بازی کنم! نفسم را با صدا بیرون فقط یک آرایش غلیظ کم دارم تا برایش نمایش
 .کنم بر ترسم غلبه کنمدهم و سعی میمی

 !کردم ایرادی داشته باشهفکر نمی -

ای که نهچرخد و روی صندلی آییزند و دور تا دورم میهایش را به سینه میدست
 .نشیندمقابلش هستیم، می

 جون؟کنی بچهفکر کردی؟ مگه تو فکر هم می -

دهم سکوت ها ترجیج میطور وقتکنم. اصولا ایناندازم و سکوت میسرم را پایین می
اندازد و سرم ام میاش را زیر چانههایم، اوضاع را بدتر نکند. انگشت میانیکنم تا حرف

کند که شود. طوری نگاهم میهایم خیره میتقیم و عمیق به چشمآورد و مسرا بالا می
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بار شود و بالعکس، ایناش، هیچ اثری دیده نمیداشتنی همیشگیاز آن نگاه دوست
 !کندنگاهش معذبم می

 هات مشکلی داره؟چشم -

 .روددهم که سیب گلویم بالا و پایین میآب دهانم را طوری قورت می

 .نه -

 :ویدگبدون مکث می

 !ولی پدر من رو درآورده -

گیرد. نفسم در سینه ایست که جرات پاسخ را از مخاطبش میدر کلامش کنایه زیرکانه
 .ای از دهانش خارج شوداش ادامهمانم تا برای جملهشود و منتظر میحبس می

 !بینه که نباید ببینهاند! خیلی از چیزهایی رو میهات زیادی فضولچشم -

پوشاند و من از ها میطوری با این حرفاش را یکهوم اصلی حرف قبلیبه نظرم مف
برم تا کشم و دست سمت سرم میاش را تغییر داده، نفس راحتی میکه او موضعاین
گیرد و دوباره شروع به کنایه زدن گیس را از سرم بیرون بیاورم که او دستم را میکلاه
 :کندمی

های دست و رش بیاری؟ حیف نیست؟ شبیه دلقکخوای دنه، برای چی مینهنه -
که از سرت درش بیاری، یه کم برای من هم پاچلفتی سیرک شدی! لااقل قبل از این

 !نمایش بازی کن

 :دهمبرم و جسورانه پاسخ میشوم و کمی صدایم را بالا میاش عصبی میاز کنایه
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ول کنم! مگه من چی کار خواستم امتحانش کنم. مجازاتش چیه؟ بگو تا قبمن فقط می -
کنید؟ اصلا چرا نذاشتی همراه چیز رو ازم مخفی میکردم که بهم اعتماد ندارید؟ چرا همه

 م داشتی؟بقیه برم؟ اگر من رو قبول نداری، پس واسه چی نگه

ام تر شده است و طوری انگشتش را روی بینیشود اخمش غلیظبا خشم از جا بلند می
 .شودعقب کشیده می دهد که سرم بهفشار می

جا بری؟! خیال کردی اینهیس! چه خبرته؟ با چه جراتی صدات رو برای من بالا می -
درازی کنی، زبونت رو از حلقومت دزدهای جهانگیره؟ یک کلمه دیگه زبون پانسیون دله

تونی با من بزنی، اینه که هرچی بهت گفتم بگی کشم بیرون! تو تنها حرفی که میمی
 !چشم

هایم پر رود. چشمام، بالا و پایین میام از هجوم بغضی که در آن پنهان کردهسه سینهقف
 :زنمکنم و ل**ب میشود که جواز بارش ندارد. عمیق نگاهش میاز اشکی می

 .چشم -

 .روددهد و کمی عقب میسری تکان می

 !حالا شد -

فرجام، دست بکشم. طرفه بیگذاشت تا از این عشق یکشد و میکاش دلم راضی می
اما امان از این دل که چون بیمار محتضر به انتظار شفای طبیب است! با همان صدای 

 :پرسمآلود میبغض

 حالا مجازاتم چیه؟ -

دارش را هم به های نیشست. حتی اخم و حرفداشتنیتمام رفتارهایش برایم دوست
مالد و مه گوشش را میتر کنارم بماند. با دو انگشت نر خرم تا کمی بیشجان می

 :دهدکند و جوابم را میهایش را تنگ میچشم
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گم. قبل از تو باید اون نفهمی که در اتاق رو قفل نکرده مجازات اش بهت میبه موقع -
 !رسمبشه. بعدش خدمت جنابعالی هم می

گوید و با عجله از اتاق اندازد و زیر ل**ب یک جمله میاش نگاهی میبه ساعت مچی
 :شودرج میخا

 .لعنتی! دیر شد -

*** 

 «آراز»

صدای خنده و شوخی گروه، بلند است و معنایش این است که کارشان را درست انجام 
 .اندداده

ها رو از کار ها رو از گوشتون بیرون بیارید! وقتی هم رسیدید، کل دوربینکامی گوشی -
همگی خسته نباشید... کارتون  بنداز؛ از این به بعد از طریق موبایل باهم در ارتباطیم!

 !مثل همیشه عالی بود

زند و کمی به هایم قهقهه بلندی میکامران پشت رول نشسته و به محض شنیدن حرف
 .گردانداند، رو برمیسمت صندلی عقب، جایی که نازی و آنا نشسته

 . …ها رئیس بهتون خسته نباشید میگهبچه -

شود. آنا دهانش را به گوشی کامران نزدیک یها بلند مصدای جیغ و فریاد شادی زن
 :کشدکند و در آن فریاد میمی

 !عاشقتم رئیس -

گیرد و باز انگشت شستش را به نشانه موفقیت مقابل دوربین نصب شده در ماشین می
 .کشدفریاد شادی می
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 :پرسداش یک سوال میخندد و از گوشیکامران باز هم بلند می

جایی که گفتی. تا آخر هفته بریم همونها رو میشه، عتیقهرئیس ما امشب طبق نق -
مونیم تا با خریدار، قرار بذاری و خبرمون کنی! برنامه که عوض نشده؟ جا میهم همون

 خوای بیای؟خودت نمی

جا تنها بگذارم. از طرفی هنوز خیلی زود توانم روژان را اینکشم. نمینفس عمیقی می
ها و قدر واضح او را در جریان تمام نقشهم و ایناست که به او اطمینان کن

 .کنمهایمان قرار دهم. گوشی را به دهانم نزدیک میگاهمخفی

ها باشه. نذار دونی که در غیاب من، رئیس تویی. لطفا حواست به بچهخودت می -
 !بفهمن که من نمیام. بهشون بگو قبل از برگشتنتون به خونه، حتما میام سراغتون

 .عت رئیساطا -

ها را قطع کنند، نازی صورتش را به که دوربینرسند، قبل از اینبه محل مورد نظر که می
دهد و شاهرخ لبخندزنان، جام مصری را کند و برایم دست تکان میدوربین نزدیک می

فرستد و تصویرش با ای میگیرد. نازی ب*و*س*هبرای یک لحظه مقابل دوربین می
نشیند و بار دیگر از مانیتورها، اتاق شود. لبخند کمرنگی بر لبم میقطع دوربین، قطع می

شود بینم، خیالم آسوده میکنم. روژان را که در اتاقش میگریم و بقیه خانه را چک می
 .رومو به سوی اتاق خودم می

کشم و پشت دستم را کنم و روی تخت خواب به پشت دراز میچراغ اتاق را روشن می
اندازم. خورشید در حال طلوع کردن است و من گذارم و پا روی پا میمیروی پیشانی 

با وجود خستگی زیاد، خواب از سرم پریده. دو ضربه آهسته به در اتاق می خورد و با 
کند و با یک لیوان شیرنسکافه داغ که از آن بخار دهم، روژان در را باز میای که میاجازه

 .گذاردمی شود، قدم به داخل اتاقبلند می
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گذارد و خودش روی کاناپه مخملی سفید رنگ زیر پنجره شیر را روی عسلی کنار تخت می
 .نشیندکه نزدیک تخت خواب است، می

دیدم برق اتاقت روشنه، برات شیرنسکافه درست کردم؛ آخه از سر شب تا حالا هیچی  -
 . …نزده، موندهنخوردی. شامت هم دست

گیس مسخره، اش با آن کلاهزدهحظه تصویر صورت وحشتکنم و برای یک لنگاهش می
 .نشاندشود و بر لبم لبخند میدر ذهنم تداعی می

 خندی؟به من می -

رسد و کاملا معلوم است که علاقه خاصی به هایش، بوی خوبی به مشامم نمیاز مهربانی
ام که چنین کنم که لابد طوری با او رفتار کردهمن دارد. در دل، خودم را سرزنش می

حسی نسبت به من در دلش شکل گرفته و این با شرایطی که من داشتم، مثل یک سم 
ای به ابروهایم توانست برایش خطرناک باشد و هر دویمان را نابود کند. گرهمهلک، می

شوم. لیوان شیر را اندازم و کمی روی پهلو به سمت عسلی کنار تخت، خم میمی
 .مکندارم و نگاهش میبرمی

 من بهت گفتم برام چیزی بیاری؟ -

 .کنمتر میبار اخمم را بیشدهد. اینبه نشانه منفی سر تکان می

جا تا ازت چیزی زنم، سرت رو تکون نده؛ حرف بزن! ثانیا ایناولا وقتی باهات حرف می -
 نخواستن یا بهت کاری نگفتن، سرخود کاری انجام نمیدی! روشن شد؟

، کم بیاورد؛ اما مجبور است دلم در برابر آن نگاه معصوم م ماندهکند. کمعذب نگاهم می
 .کنمبه مقاومتش می

 .من فقط نگرانت شدم؛ از صبح چیزی نخوردی -
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خواهد برخیزم و تنگ در آغوشش بکشم؛ کنم. دلم میهای خشکم را تر میبا زبان، ل**ب
شوم. د شد! از جا بلند میهایم نقش بر آب خواهاما اگر به حرف دلم باشد، تمام نقشه

قدر نزدیک که تنها سد میانمان، غرورم ایستم. آناش میرویش، در یک قدمیبهدرست رو
 .آورماندازم و سرش را بالا میاست! دست زیر چانه گرد و کوچکش می

 تو خواهرمی؟ مادرمی؟ چه نسبتی باهام داری که نگرانم باشی؟ -

گیرد؟ ام را هدف میهای زندگیهش تمام مرزها و قانونلرزد. خدایا چرا نگااش میچانه
 .آیدکنم نگاهش نکنم. صدایش کمی گرفته به نظر میسعی می

مگه تو نسبتی با ما داری که نگرانمون میشی؟ تو مگه زخم من رو نبستی؟ پدرم بودی  -
 . ...یا برادرم یا دوستم یا

 .ا سکوت کرد تا جوابش را بگیردخواست بگوید شوهرم؛ امخورد. شاید میحرفش را می

 .کشمدستی لای موهایم می

جون، من با شما فرق دارم، من رئیس این گروهم؛ مسوولیت همه شماها با منه. بچه -
من اگر کاری براتون انجام میدم، پدرانه و دوستانه و عاشقانه نیست؛ فقط انجام وظیفه 

 فهمی چی میگم؟در برابر یه مسئولیت سنگینه. می

کشد و دست در جیب شلوارک کتان غض کرده است. چنگی میان موهای کوتاهش میب
 :دهددزد و جواب میکند. نگاه از من میاش میلجنی

 .بله فهمیدم -

 بله فهمیدم چی؟ -

 .اش را کامل کنددهم و منتظرم تا جملهمچ دستم را مقابلش پیچ می

 !بله فهمیدم رئیس -
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 .نمکبا دست به سمت در اشاره می

مورد، خیلی خسته شدی؛ های بیزدن توی خونه و سرک کشیدنلابد از این همه پرسه -
 .پس به سلامت

 .دهدنفسش را با صدا بیرون می

 !کنمگفتم که مجازاتش هرچی باشه قبول می -

کنم و اجازه گیرم و برای بار آخر با کمال میل نگاهش میل**ب پایینم را زیر دندان می
 .های ذغالی خودش را غرق کنددر عمق آن چشم دهم نگاهممی

دفعه بخشیده شدی؛ ولی فقط جا آشنایی کافی نداری، اینچون هنوز به قوانین این -
های سختی داریم؛ پس جا مجازاتدفعه بود. این رو یادت نره! در ضمن، ما اینهمین

 !کنمجوری نگی هر چی باشه قبول میبهتره همین

اندازد و گوید و سر به زیر میکند نگاهم نکند. فقط یک کلام مییحالا اوست که سعی م
 :رودسمت در خروجی می

 .ممنون -

کنم و با حرص به متکای روی رود، به شیرنسکافه روی عسلی نگاه میاز در که بیرون می
 .کوبمتخت خوابم مشت می

 !لعنت به من، لعنت به این زندگی -

*** 

 «روژان»
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ای های جهنم، کُندهسوزد؛ درست مثل قلبم که انگار از هیزمر حرارت میای پتنم مثل کوره
مهر دهم دلم را در جهنم بیقدر داغ است. اما ترجیح میاند که اینسوز رویش گذاشتهنیم

 !خواهمدلش بسوزانند، اما بیرونش نکنند. من بهشت را هم بی او نمی

توانم نفس بکشم. اما همین اتاق و نمی امکنم در اتاقی خالی از هوا، گیر کردهحس می
شود وقتی که بوی صندل سوخته را درست زیر هوا، ناگهان برایم روضه رضوان میبی

هایم است، آرام صورتم را نوازش کنم و دستی که مرهم تمام زخمام حس میبینی
با تمام وجود توانم آرام جانم را ببینم؟ ام که نمیکند. آه خدایا چشمانم! مگر کور شدهمی
فریبش! اما اختیارشان کوشم تا چشمانم را باز کنم تا مطهرشان کنم با نگاه جذاب و دلمی

رسد تا از هم بازشان دهند و نه زورم به آنها میدست من نیست؛ نه به حرفم گوش می
کنم که من را چون های لطیف فرشته، زیر کمرم حس میهایش را چون بالکنم. دست
 !چسباندکند و به خود میز زمین بلند میپر کاهی، ا

 .خدایا کاش مرده باشم! کاش در این آغوش مرده باشم و دیگر از آن جدا نشوم

دانم چه قدر گذشته است. کجا هستم و چه بر سرم آمده. سوزش خفیفی در رگ نمی
 جا پر است از بوی عطر صندل سوخته و من انگار در خوابیکنم. هنوز همهدستم حس می

خواهم از آن برخیزم. عمیق هستم؛ خوابی که با رویای او چنان خوش است که نمی
گشایم و اولین تصویری که اختیار، چشم میگذارد و بیام میدستش را روی پیشانی

ام است که لبه تخت نشسته است. دستش هنوز روی داشتنیپوش دوستبینم، سیاهمی
اهم از جا بلند شوم تا باور کنم خواب نیستم و خوزند. میام است و لبخند میپیشانی

رحمی من را از اتاقش بیرون کرد؛ اما دستش را روی قفسه ست که با بیاین همان کسی
 .شودام میدهد و مانعام آهسته فشار میسینه

جون. حالت خوب نیست. نباید از جا بلند بشی؛ شاید سرگیجه بگیری. بخواب بچه -
 !ممکنه بخوری زمین
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شوم. اصلا بگذار بچه باشم و تو کند، ناراحت نمیکه بچه خطابم میبار حتی از ایناین
 .دهدکنم و او سر تکان میهایم. چه چیز از این بهتر؟! عمیق نگاهش میمراقب بچگی

 کنی؟جوری من رو نگاه میچیه؟ چرا این -

گیرم در دست می خواهد تنهایم بگذارد. دستش را محکمست که انگار مینگاهش طوری
 :پرسمو عاجزانه می

 خوای بری؟می -

ام. به جز اخمی که همیشه مهمان ابروهایش است، اش را ندیدهمدت، خندهدر تمام این
هایش دستی شود! به گوشه ل**بفقط گاهی لبش به لبخندی تلخ و گاه پر معنی باز می

از همان لبخندها که زند؛ کشد و از همان لبخندهای تلخ مخصوص به خودش میمی
 !کنددلم را زیر و رو می

ها رفتن، من رو از دونی از وقتی بچهکجا برم؟ فعلا که شدم پرستار جنابعالی! هیچ می -
 !هات رو باید سر ساعت بخوری؟کار رو زندگی انداختی؟ مگه نگفتم قرص

 .اندازمیای حرف گوش کن، سر به زیر مدهم و مثل بچهآب دهانم را با صدا قورت می

 !یادم رفت -

سوختی. دونی زخم پشتت عفونت کرده؟ داشتی توی تب میهمین؟! یادم رفت؟ می -
 !اومددونه چه بلایی سرت میبه دادت نرسیده بودم، خدا می

گذارم. چه قدر خوب که تو به دادم رسیدی. چه قدر خوب که همیشه دست روی قلبم می
 :زنم**ب میمن مریض باشم و تو پرستار. آهسته ل

 .ممنون -
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کشد و من از آن رویایی که غرقش کشد و دستش را از دستم بیرون میپوف بلندی می
بودم، مثل کسی که خودش را از بلندترین برج شهر معلق کرده است، ناگهان سقوط 

 .کنممی

جا جایی برای بیماری و بستری شدن قدر ضعیف باشی! اینروژان، دوست ندارم این -
های ها قوی باشه. ما عملیاتتر از اینمن به کسی احتیاج دارم که خیلی بیشنیست! 

سختی داریم؛ اگر به خاطر چهارتا ضربه شلاق بخوای بیفتی توی جا، به درد هیچ کدوم 
 !خوریاز کارهای ما نمی

ست که ام، از زخم پشتم نیست؛ از زخمیخواهد به او بفهمانم که تب و بیماریدلم می
 :گویمدهم و فوری میلبم زدی. سر تکان میتو بر ق

 .بله رئیس، فهمیدم -

 .تری داردبار لبخندش رنگ مهرباناین

یه کم که استراحت کردی، بلند شو برای خودت سوپی، چیزی دست و پا کن؛ خیلی  -
 . …ضعف داری

 .پردابروهایم از تعجب بالا می

 من؟ -

 .خوردهایش در هم گره میدوباره اخم

 !پس من؟ نکنه منتظری برات شام و ناهار هم درست کنم؟نه  -

 .گیرمانگشت اشارهام را به عادت همیشه، زیر دندان می

 !نه، ولی آخه... من بلد نیستم -

 .شودزند و از جا بلند میپوزخند می
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فرستادم مهدکودک تا یه کم بزرگ جا نگهت دارم، باید میکه اینتو رو به جای این -
 !بشی

 .کندهایش میزند و گوشه لبش را اسیر دندانکمر می  دست بر 

، یعنی از غذا هم گیره؛ ولی حالا که نیستجا معمولا کامران میره از بیرون غذا میاین -
 !خبری نیست

برد و من کند. دست در جیب شلوارش فرو میشود و لباسش را مرتب میاز جا بلند می
که از زیر تیشرت مشکی و جذبش، بیرون   شوممحو تماشای عضلات برآمده دستش می

 .ریزدرود، دلم هوری پایین میزده است. به سمت در که می

بگیر بخواب، یه کم استراحت کن! ظاهرا این چند روز بد جور گرفتار تو شدم؛ میرم ببینم  -
 .چیزی واسه خوردن بگیرم یا نهتونم یهمی

نم که خواب و خوراک و تمام لحظات خواهد به او بفهماکند و دلم میمن را ترک می
 !زندگی برای من، یعنی آراز

*** 

 «آراز»

ای که پیچم. از یادآوری صحنهدرست مثل پلنگی زخمی، از شدت خشم، در خود می
شود زخم زیر کتف روژان، عفونت کرده باشد شوم. باورم نمیام، باز هم مرتعش میدیده

د. زخمی که جای سگک کمربند بر آن نقش و از شدت آن، در تب بسوزد و از حال برو
های تنبیه شدن او را از دوربین خبر است. من تمام صحنهبسته و خودش از آن بی

ست که شاهرخ کجا و کی توانسته مرتکب چنین حماقتی ام و هنوز برایم معماییدیده
 !کس متوجه چیزی نخواهد شدهوش شده، هیچشود! لابد خیال کرده چون روژان بی
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توانم بفهمم. خودم را در اتفاقی که افتاده، مقصر رحمی را نمیهمه کینه و بیعنی اینم
رحمانه برای او دانستم؛ چرا بیدانم. من که تمام ماجرای آن گردنبند نحس را میمی

 !چنین مجازاتی را تعیین کردم؟

ن قرار دارد، های مخفی و اتاقی که مانیتورها در آ ها از وجود دوربینهیچ کدام از بچه
کنم. حتی در که بدانند، کنترل میآنخبری ندارند. من تمام لحظاتشان را بی

دانند که من کجا و چطور از گذارند، نمیها را کار میهایی که خودشان دوربینمأموریت
کنم. آن روز با چشم خود دیدم که آنا ها ارتباط برقرار میها، با آنطریق آن دوربین

رخ را در اتاق روژان جاسازی کرد و بعد خودش پیشنهاد گشتن آن اتاق را گردنبند شاه
هایشان باخبر بودم؛ ولی چرا اش نسبت به کامران و خلوتمطرح کرد. از علاقه و رابطه

کرد، برایم عجیب بود! فردا همه گروه به ویلا شاهرخ را علیه روژان تحریک می
تی که نصیبمان شده، جشن بگیریم؛ از همان گردند تا به عادت همیشه، برای موفقیبرمی

کشند و هایی که به خاطر آزادی که همگی در آن دارند، همیشه انتظارش را میجشن
اند! حالم هایشان را به حداقل رساندهخاطر است که تعداد شکستشاید به همین

رامم تواند آ چیز نمیام، هیچ کس و هیچپریشان است و در این شرایط، جز ساز دهنی
آورم و به کنار ام را بیرون میکند. از کشوی میز عسلی کنار تخت خوابم، ساز دهنی

 .روممحبوبم در انتهای باغ می

کشم و سرم را به دیوار پشت دستم را آهسته روی سنگ سفید و صیقلی نزدیک دیوار می
 .دهمسرم تکیه می

 !سلام محبوب زیبای من -

جا شاید تنها نوازم. اینرد علاقه عشقم را برایش میبلعم و باز آهنگ موبغضم را می
هایم، در آن احساس آرامش نقطه دنیا باشد که من با وجود تمام ثروت و دارایی

کنم و زنم و در خیالم موهای سیاهش را شانه میوقت که برایش ساز میدارم!همان
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ام و ها جدا کردهسمتبافم. این قسمت از حیاط را با چینه کوتاهی، از سایر قبرایش می
ام. با در کوچک چوبی که فقط یک کلون برای بسته شدنش وجود دارد، به آن راه باز کرده

ها هایی که محبوبم آنهای شمعدانی و یاس؛ گلجا به جای درخت، پر است از گلاین
پسندید و در یک کلام، طور است که او میچیزش همانجا همهرا دوست داشت. این

های من و جا خلوتگاه عاشقانهت که هیچ کس حق ورود به آن را ندارد. اینسجایی
 !ام استمعشوقه

سازم. سرم را به عقب گاهش میهایم را از پشت تکیهکنم و دستپاهایم را دراز می
 .کشمکنم و آهی غلیظ میبرم و آسمان را نگاه میمی

درمونیه که به جونم س این چه درد بیخدایا من قرار بود از تمام دنیا انتقام بگیرم؛ پ -
 انداختی؟

 .کشمدوباره دست به روی سنگ سفید می

 !وقت به قول من شک نکنبهت قول دادم؛ هیچ -

ها هایی آهسته که روی چمنکنم. صدای قدمشوم و خوب گوش میای ساکت میلحظه
 .کندهایم را تیز میشود، گوشکشیده می

*** 

 «روژان»

ام پنجه انداخته، مات مانده دو حفره سرخ و حجم سیاهی که روی سینهچشمانم به آن 
رود و صدای سوت دهد، چشمانم سیاهی میهایش را که بر بازویم فشار میاست. پنجه

شود. ام برداشته میپیچد و بلافاصله بعد از آن، سنگینی از روی سینهبلندی در گوشم می
 .پر کرده است های پیاپی حیوان، فضا راواقصدای واق
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آراز چون تیری آتشین که از چله کمان آزاد شده باشد، بالای سرم ایستاده و قلاده سگش 
 :زندکشد و فریاد میرا به سمت خود می

 !تامی، آروم... آروم پسر -

کنم از زنم و انگار دست و پایم به زمین بسته شده است. هنوز باور نمینفس مینفس
های آراز هایش را روی شانهنجات پیدا کرده باشم. تامی پنجهچنگ و دندان آن حیوان، 

دهد. آراز مشغول نوازش ایستد و زبانش را تکان میگذارد و تمام قد، در مقابل او میمی
 .آیدکند، به سوی من میسر و سینه اوست و کمی که آرامش می

ی حیاط و باغ کنی؟ مگه بهت نگفتم بدون هماهنگی توهیچ معلومه تو چه غلطی می -
 !نیا؟ تو چرا حرف حالیت نیست؟ مشکل داری؟

 .کنمبریده نگاهش مینفس

 .ها روز هم باز باشندکردم سگفکر نمی -

کند و حالا چه قدر تضاد رنگ مشکی ابروهایش با آن چشمان هایش را تنگ میچشم
 .رسدفریب، زیباتر به نظر میدل

فقط همینه؟ اون مغز رو بهت دادن که باهاش ای که بلدی کردم؟ تنها جملهفکر نمی -
 !فکر کنی؛ ولی انگار کلا آکبند گذاشتیش که تا حالا راجع به هیچی فکر نکردی

گاه تنم کنم و آن را تکیههایم را خم میسوزد. آرنجام میتامی، روی سرشانه جای پنجه
برد. دست روی یها مکشد و او را به سمت قفس سگسازم. آراز قلاده تامی را میمی

افتم که صدای آراز را از پشت سر سلانه به سمت ویلا، به راه میگذارم و سلانهکتفم می
 .شنوممی
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ندازی پایین و هرجایی سرک بار گذشت؛ ولی دفعه آخرت باشه که سرت رو میاین -
جا کشی! اگر برای رفتن به اون اتاق، تنبیه شده بودی، الان با این حال و روز اینمی

 !نبودی

 .کندهایم بدجور درد میگردانم. زخمحال به سویش سر برمیبی

جا منطقه ممنوعه محسوب میشه؛ چون به جز اتاق خودم هر جا که کل اینمثل این -
 !میرم، باید تنبیه بشم

 .اندازدکشد که انگار بر قلب من پنجه میدارش میای میان موهای تابپنجه

کس این طرف باغ نیومده. به   ت نمیره؟ تا حالا هیچتوی کلهجون، تو چرا حرف بچه -
ها رو نشکنی؛ چون عاقبت خوشی نداره. اگر نرسیده کنم خط قرمز تو هم توصیه می

 !کرد دیوونهات میتیکهبودم، تامی تیکه

قلبی را که مهر تو در آن باشد، هیچ موجودی قادر به »زنم؛ هایم حرف دلم را میبا چشم
 .«!کردنش نیست، به جز تو  تکهتکه

کشد دارم که دستم را محکم از پشت سر میگیرم و باز سمت ویلا قدم برمیراهم را می
 :شودو باز صدای فریادش بلند می

زنن، با تو هستم؛ هنوز این اخلاق گندت رو کنار نذاشتی که وقتی دارن باهات حرف می -
جا با کسی شوخی ندارم! روژان من اینسرت رو نندازی پایین و راهت رو بکشی و بری؟ 

تونی با قوانین کنار بیای، بهتره زودتر بری وسایلت رو جمع کنی تا کنی نمیاگر فکر می
 !بگم جهانگیر بیاد دنبالت که اصلا حوصله یه بچه لوس و از خود راضی رو ندارم

از سوزشش برای یک لحظه انگار به جای خون، به قلبم سرب مذاب و داغ پمپاژ شد که 
چهره در هم کشیدم. رفتن؟ کجا باید بروم بدون دلم؟ پاهایم شاید این جسم سرکش را 
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جا بیرون کنم؟ تمام غرورم توانم از ایناز این خانه بیرون ببرند، ولی دلم را با چه چیز می
 :کنمجا خرجش میرا یک

 !خوام رئیس، دیگه تکرار نمیشهمعذرت می -

 .شودتر میغلیظش، عمیقاش از اخم خطوط پیشانی

رسند. زودتر برو آماده شو تا با کامی بری شهر؛ باید حتما ها میتا یک ساعت دیگه بچه -
واکسن بزنی! بعدش هم با بقیه دخترها آماده شو که فردا شب برای جشن باید بریم 

 !هتل دلمار

ی تغییر هایشان شرکت کردم، به گمانم فقط یک جشن شادی برابار اولی که در جشن
ها، بدون دلیل برگذار آمد؛ اما به زودی فهمیدم هیچ کدام از این برنامهروحیه گروه می

شد. به جز عده محدودی مثل جهانگیر، که در واقع کار چاق کن آراز بود، هیچ کس نمی
هایی که آراز در شهرهای و از محل اقامتمان با خبر نبود و به همین دلیل با وجود خانه

شد. کرد، برگذار میهایی که او تعیین میختلف داشت، تمام این مراسم در هتلایالات م
کردند و به عنوان دوستان های مبدل در آن مراسم شرکت میتمام نفرات گروه با چهره

ها پر بود از افراد سرشناسی که برای هدف خاصی دعوت شدند. این جشناو معرفی می
ها، توسط آراز مشخص ها با برگذاری این جشنشده بودند. معمولا فاصله ماموریت

 !دانستشد و هیچ کس دلیل هیچ کدام از این امور را نمیمی

های شب، تمام شد که نیمهاما این تمام ماجرا نبود و داستان درست از جایی شروع می
شان را شدند تا شانسآن افراد سرشناس با آراز و بقیه، در کازینو مخصوصش حاضر می

ها و خبر از آنکه اطلاعات مهم تمام نقشهتصاحب بخشی از ثروت او، بیازمایند؛ بیبرای 
 !شدآوری میها و توسط خود افراد، جمعهای آراز، از همین مکانعملیات

*** 
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 «آراز»

شود. در میان جمعیت، چشم تر میتریای هتل دلمار، هر لحظه شلوغ و شلوغ
 ترین تاجر اسلحهینم. شاهرخ کنار آیان، پر آوازهبچرخانم؛ اما هنوز دخترها را نمیمی

شود، با اشاره باشد. متوجه نگاهم که مینشسته است و با او مشغول خوش و بش می
 .خواهم تا به این سوی مجلس بیایددست از او می

 .آوردسرش را نزدیک گوشم پایین می

 قدر دیر کردن؟چرا دخترها این -

ام، ی به سبیل قیطانی و بلندی که پشت لبش چسباندهکند و دست صدایش را صاف می
 :گویدکشد و میمی

 .با آنا در ارتباطم. نزدیک هتلن؛ چیزی نمونده برسن هتل -

شوم. با وجود زخمی که زیر چشمم برای خودم درست دهم و از او دور میسر تکان می
ین زخم، طرح تر باشد! اام، حرکت دادن اعضای صورتم کمی باید با احتیاطکرده

کشم. سفارش ست که به عنوان آقای راجر، همیشه آن را بر صورتم یدک میانتخابی
های تریا، پشت میزی که مخصوص دهم و پشت یکی از صندلییک موکای تلخ می

نشینم. سرم را که خودم است و طوری قرار دارد که به کل سالن احاطه داشته باشم، می
کنم کشم و سعی میل ورود به تریا هستند. نفس راحتی میگیرم، دخترها در حابالا می

 .ها را تشخیص دهماشان، آنهای گریم شدهاز پشت چهره

اش، ای بر سر دارد و با آن لنزهای خاکستری و میکاپ تیرهگیس بلوند فریبندهآنا، کلاه
ای ترین زنان این مجلس خواهد بود. پشت سرش نازی با موهفریبشک، یکی از دلبی

های موشکافانه کشد و در میان نگاهای مشکی، به داخل سرک میقرمز کوتاه، با دکلته
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ام، کنار کریستین دارد و پشت میزی که برایش تعیین کردهحضار، پر غرور، قدم بر می
 .نشیندکورت میلیاردر، با یک لبخند پر احساس می

شت شستم را به نشانه ها کس دیگری متوجه نشود، انگآهسته، طوری که به جز آن
 .دهمموفقیت نشانشان می

بینم که رود، روژان را میگذارد و همین که کنار میگارسن جوان، قهوه را روی میزم می
گیسی با موهای سیاه که با مدل مصری کوتاه شده است، تا وسط سالن پیش با کلاه

شود و بگویم می خواهم به اوکنم و فورا متوجه نگاهم و آنچه میآمده. نگاهش می
 .گیردکه جلب توجه کند، در صندلی کنارم جای میآنبی

 قهوه میل دارید لیدی؟ -

 .کندپر گلایه نگاهم می

 ها لازم بود؟بازیواقعا این مسخره -

اند شوم. ابروهای مشکی و پر پشتش را به قطر یک نخ، باریک کردهبه صورتش دقیق می
های کند. ل**بتوجه میتر جلباری چشمش، بیشهای بلند و مصنوعی، خمو با مژه

ام ست که برای بوسیدنش، سخت وسوسهای و کوچکش، غرق در رژ ل**ب سرخیقلوه
 .دهمبرم و سفارش یک موکای دیگر میکند. ابرو بالا میمی

بردم؛ ها، از شب به این خوبی لذت میاز چی دلخوری؟ جای تو بودم به جای این اخم -
 .با مهمونی بعدی، فاصله زیادی داشته باشهچون ممکنه 

 .اندازدگیرد و نگاهی به دکلته بازش میگوشه ل**ب پایینش را زیر دندان می

 .به عمرم از این مزخرفات نپوشیده بودم -
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به راستی که آنا در طراحی لباس و چهره، همتا ندارد. دکلته قرمز در کنار این پوست 
ای را که گارسون روی دهد! فنجان قهوهتر نشان میتنیسفید و براق، چقدر او را خواس

 .دهممیز گذاشته به سمتش کمی سر می

اتفاقا خیلی هم بهت میاد. نکنه انتظار داشتی برای مهمونی هم همون شلوار  -
 !جیب کوتاه رو بپوشی؟شیش

کند گرداند و با چشمانی گرد شده سعی میسرش را با دلخوری به سوی دیگری می
 :نش را در صدایش کنترل کندهیجا

 ببینم اون مرتیکه، کامران نیست؟ -

بینم. ته ریشش گردانم و کامران را در حال بوسیدن سیلویا هاتسون زیبا، میسرم را برمی
گیسی با موهای کوتاه به سر دارد که چتری آن، روی را مدلی خاص کوتاه کرده و کلاه
 .پیشانی بلندش را پوشانده است

 .دهما غیض بیرون مینفسم را ب

طوری نگاه کامران همیشه غیر قابل کنترله! لطفا سرت رو برگردون و دیگه کسی رو این -
 !شناسیمدیگه رو مینکن؛ هیچ کس نباید بفهمه که ما هم

ام تا آخر شب چطور باید مراقب رفتارهای این دختر آریایی و تخس باشم تا مبادا مانده
کم باید برای حضور ند! تا پایان شب چیزی باقی نمانده و کمهایم را نقش بر آب کنقشه

های گروهم، سیلویا، کریستین و آیان، در کازینو، آماده شویم. جایی که قرار است با بچه
 .ها معامله کنمخواهم، با آنبر سر یک میز بنشینم و برای چیزهایی که می

*** 

 «روژان»
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شتری که در انگشت میانی دست چپ آراز قرار های غریبه، نگاهم روی انگاز میان صورت
هایی شبیه چشم خورد. طرح عجیبش فکرم را درگیر خود کرده است؛ مثلثدارد، سُر می

شود و دستش را به سمت دست دیگرش که در هم فرو رفته. متوجه سنگینی نگاهم می
کند. ن میاند، پنهاهای مخصوصش نشستهبرد و زیر میزی که دور تا دور آن، مهمانمی

 :پرسدزند و با اشاره چشم میام، میاش نشستهای به من که در صندلی کناریآهسته تنه

 حواست کجاست؟ -

 :زنمپچ، ل**ب میکنم و با صدایی شبیه به پچدهانم را نزدیک گوشش می

 کنید؟شما دارید چی کار می -

ین کار تمرکز پیدا کشد؛ انگار با ادرست مثل همیشه، انگشت شستش را روی لبش می
که آنکند و بیچرخاند و باز چشمانش را تنگ میکند. نگاهش را به دور و ور میمی

 :زندتوجه کند، حرفش را میجلب

از پشت میز بلند شو! بازی تا چند دقیقه دیگه شروع میشه. جات رو با آنا عوض کن...  -
 !خوریشینی تکون هم نمیجا میتا آخر بازی همون

شوم. اما چون و چرا، از تمام دستوراتش اطاعت کنم. از جا بلند میام بیکردهعادت  
 :پرسدصدایی با خنده می

 آقای راجر، مگه قرار نیست این بانوی زیبا امشب با ما بازی کنند؟ -

روی آراز، در بهکنم و با همان حالت، صورتم را به سوی صدا که روبا اخم، آراز را نگاه می
که دهان باز گردانم. قبل از اینایم، نشسته، برمیبزرگی که دورش نشسته انتهای میز 

 :شودانداز میکنم، صدای پر صلابت آراز، در گوشم طنین
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خیر آیان، این بانوی زیبا، یکی از بهترین دوستان من هستند که امشب افتخار دادند  -
یشه کنارم حضور داشته مهمون اختصاصی من باشند و البته امیدوارم از این به بعد هم

 !باشه

کنند. رو که هایی پر ابهام، سر تا پایم را ورانداز میکنم هر چهار غریبه، با نگاهحس می
 .کندگردانم، دستش را برای بدرقه به سویم دراز میبه سوی آراز برمی

 .متشکرم دوشیزه بِنِت -

روی سیلویا بهکنم. نازی رویفهمم. جایم را با آنا عوض مهمه رنگ و ریا را نمیمعنی این
هاتسون معروف نشسته و کامران و شاهرخ در کنار آیان و کریستین کورت جای 

گردد. در تمام طول بازی، شود و این بازی مسخره شروع میها چیده میگیرند. ورقمی
، اندکنم و با تمام جلال و جبروتی که برای خود بر هم زدههای مزحکشان نگاه میبه چهره

ها را به بازی گرفته است. از هیچ کنند که آراز آنطلب، جلوه میهایی جاهدر نظرم احمق
های سنگینش، کدامشان خوشم نیامده؛ مخصوصا آیان که در تمام مدت، با آن نگاه

ست که چیز را زیر نظر دارد و تنها کسی، همهمعذبم کرده است. آراز با نگاه مرموزش
رنگش چیده شده بر روی میز، نزده است. سیلویا تکه موی خوشهای ل**ب به نوشیدنی

 .کوبدزند و با مشت، آرام روی میز میرا از روی پیشانی کنار می

 !لعنتی! امشب اصلا شانس با من نیست -

 .دهدآراز لبخند کجی تحویلش می

 خوای بازی کنی؟اوه! سیلویای عزیزم، یعنی دیگه نمی -

م؟ آراز، او را عزیز خطاب کرد؟ با نفرت به آن زن زیباروی، نگاه اعزیزم؟ آیا درست شنیده
ای خاص، آید. با عشوههایش در نظرم کریه میکنم و برای یک لحظه تمام زیباییمی

 .شودچرخاند و از پشت میز بلند میدستش را در هوا می
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 !ننه، امشب هر چی باختم کافیه! باید برگردم. شب خوبی داشته باشید دوستا -

های روی میز، او هم عزم رفتن شود و با نگاهی مغموم به ورقپشت سرش آیان بلند می
 .کندمی

 !فکر کنم من هم امشب، شانس زیادی ندارم. بهتره دیگه بازی نکنم -

 :پرسددهد و میخیزد. ابرو بالا میآراز با لبخندی پیروزمندانه، برمی

 ه بخواد ادامه بده؟خب دوستان، ظاهرا باید بپرسم کسی هست ک -

کند. شود و هیچ کس برای ادامه بازی، اعلام رضایت نمیصدای خنده سایرین بلند می
ها، در حال تمام اولین مهمانی که در آن شرکت داشتم، به همین سادگی و با رفتن مهمان

کنیم، به جز من و آراز، هیچ کس در کازینو شدن بود. آخرین مهمان را که بدرقه می
ندارد. نگاهی پرسشگر به آراز که روی کاناپه لم داده و پاهایش را بر روی میز حضور 
 .کنمای مقابلش دراز کرده و بر هم انداخته، میشیشه

 ها رفتن؟پس چرا همه بچه -

 .نوشدای که روی میز قرار دارد، میکند و مقداری از آب میوهگره کرواتش را شل می

دوست دارند شب رو بگذرونن. فقط توی این چون امشب همه آزادند هر طور  -
 !هاشون وجود ندارههاست که مقرراتی برای آزادیشب

فهمم؛ اما حس هایش را نمیآید. معنی حرفکنم. به نظر خسته میگنگ نگاهش می
کننده را از سرم بیرون گیس دست و پا گیر و خستهکنم من هم باید بروم. آن کلاهمی
آورم و جلو آیینه ام بیرون میاندازمش. دستمالی از کیف دستیمیکشم و به روی میز می

ها کس دیگری که ساعتکنم. از اینقدی انتهای سالن، رنگ و لعاب صورتم را پاک می
کنم. آراز سرش را به کاناپه تکیه داده و چشمانش را بسته ام، احساس خستگی میبوده

دانم کجا، اما وقتی روم. نمیمت در میدارم و ساست. آهسته کیفم را از کنارش برمی
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شوم، صدای آراز، در جا جا را ترک کنم. نزدیک در که میاند، مجبورم آنهمه رفته
 .کندکوبم میمیخ

 کجا؟ -

باز است و با علامت سر و دست، سوالش را گردانم. چشمانش نیمهبه سویش رو برمی
 .کندتکرار می

 .دهم میتفاوتی بالال**ب پایینم را با بی

 !گفتی امشب همه آزادند؛ من هم باید برم دیگه -

دارم که از وقتی پوشیدمشان، پا درد امانم های مشکی پاشنهزند و به کفشپوزخندی می
 .اندازدرا بریده، می

 پس تو هم اهلشی؟ -

خبر شوم؛ اما دوست ندارم بیش از این، مثل کسی که از دنیا بیمتوجه منظورش نمی
 .هم کنداست، نگا

 .بله، هستم -

 .شودای کوتاه و آهسته میبینم لبخندش، مبدل به خندهبار است که میبرای اولین

 !جالبه! نگفته بودی تو هم اهلشی -

 :دهمجانب جوابش را می به ای حقبا قیافه

 چیش جالبه؟ -

یم دارد و به سوشود و سوییچ اتوموبیلش را برمیخیز میبه سمت میز مقابلش نیم
 .اندازدمی
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 !برو ماشین رو روشن کن، میریم خونه؛ باید دید چقدر اهلشی -

*** 

 «آراز»

هاست ، کسی که سالام! من، آرازدلیل باختهچیزم را یک شبه و بیام؛ امشب همهباخته
هایم را بیابد، اما حالا تمام دنیایم را به الملل نتوانسته حتی یکی از مخفیگاهپلیس بین

 .اماندام مقابلم باختهبالا و خوش مرد بلند

ام تا طوری مدت، کوشیدهگذرد و من در تمام اینیک سال از حضور روژان در گروهم، می
رفتار کنم که هیچ تفاوتی مابین او و باقی اعضا نباشد. قدرت، با وجود لذتی که دارد، 

دارد، تواند چون یک سم کشنده، برای صاحبش خطرناک باشد. کسی که قدرت می
ضعف که ثروت دارد، باید مواظب خودش و اطرافش باشد. هر نقطهآن تر از بیش

گردد تا از همان نقطه، ضربه بزرگ و غیرقابل جبرانی بخوری. کوچکی، روزی باعث می
چیز و هیچ کس وابستگی نشان بدهی؛ چرا که در وقت خطر، تمامی هرگز نباید به هیچ

ای و هر لحظه عمل خواهد کرد که آن را رو به خود گرفتهاین تعلقات، مانند اسلحه پُری 
 .امکان شلیک وجود دارد

تر کند و حلقه دستانش را به دور گردنم محکمتر به من نزدیک میآنا، خودش را بیش
چیز زیاده روی کرده است؛ حتی خوردن این نوشیدنی مزخرف سازد. امشب در همهمی

 !زندکه بوی تند الکلش حالم را بهم می

کنم تا بتوانم حرکات روژان را که دهم و سرم را کمی مایل میالعملی نشان نمیعکس
انتهای سالن، کنار آن مردک چشم آبی نشسته، زیر نظر بگیرم. روژان امشب سرهمی 

گیس مصری کوتاه دفعات قبل، در سرش خودنمایی مشکی و جذبی پوشیده و همان کلاه
ه وقت حرف زدن، هر کسی را مجذوب ریتم حرکت لبش کند و امان از آن رژ سرخ کمی
 .کندمی
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تمام حواسم پیش اوست که ناگهان آنا، با یک حرکت سریع در مقابل چشم همه 
 .زندای عمیق، بر لبم میبو*سه

نفسم در سینه حبس شده است و نگاهم روی نگاه مات روژان، خیره و ثابت مانده. 
بینم و سکوت رنگ مرگ را به وضوح می کنم و در آن چشمان مخمور،نگاهش می

کند و باز فقط بینم که آیان، دستش را دور کمر روژان حلقه میکنم و میکنم. نگاه میمی
ام را بکند. اگر همان روزهای اولی ها، گور قلب زخمیکنم تا او با همان دستنگاه می

، آیان، چنان سیلی از او بود که روژان وارد گروهم شده بود، شک نداشتم که با این رفتار
سال، دانم که در طی این یکخورد که در تمام عمرش طعم آن را از یاد نبرد؛ اما حالا میمی

کاری را آموخته است. لعنت بر من که از آن بره اندیشی و محافظهچطور مصلحت
 !اممعصوم، گرگی در لباس میش ساخته

های ظریف روژان که در ه است. انگشتام کردحرکات مستانه و غیر ارادی آنا، کلافه
ام را باهم مسدود کنم کسی راه دهان و بینیشود، حس میهای آیان قلاب میپنچه

ها خواهد به سوی آنکند و دیگر هیچ هوایی برای نفس کشیدن وجود ندارد. دلم میمی
ا بروم و دستش را از دستان آن مردک شیاد بیرون بکشم و او را با خود ببرم؛ ام

 .تواند جان او را به خطر بیندازدای، میترین حرکت نسنجیدهکوچک

ام! من به خاطر اینکه نشان حماقت کردم و امشب او را سر همین میز قم*ار لعنتی باخته
اش کردم و عمدا او را به آیان ها معاملهدهم هیچ حساسیتی روی او ندارم، مثل احمق

 !امباخته

کنم او را از خودم دور کنم. درست طوری زنم و سعی میبا کف دست به سینه آنا می
 .نشسته است که مانع از تمرکزم برای دیدن روژان شده است

های مرموز و پر معنای سیلویا کورت، دستی به چیند و در مقابل نگاهآنا ل**ب ور می
 .گیردهایش را از سر میگریکشد و عشوهموهایم می
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 ای عشقم؟خسته -

واژه ممنوعه که هیچ یک از نفرات گروه، در شرایط عادی، حق ندارد حتی عشق؟ همان 
ام را در گوید و دخترک مو مشکی و جذاب زندگیآن را بر زبان آورد! آنا از عشق می

گونه که کسی اینبرند. آیا عشق همین است؟ چقدر از اینمقابل چشمانم، به یغما می
گیرد و چیزی را زیر ل**ب برایش زمزمه را میزارم. آیان بازوی روژان خطابم کند، بی

خیزد و همراه او به سوی من توانم بشنوم. روژان از جا برمیکند که از آن فاصله نمیمی
 .آیندمی

کند، زند. درست برعکس روژان که هرچه سعی میچشمان آیان از شادی، برق می
 .دتواند غم چشمانش را در پس آن لبخند مصنوعی، پنهان کننمی

بار دیگه ازت کم وقت خداحافظیه! فقط خواستم قبل از رفتن، یکخُب، راجر عزیزم، کم -
تونم با دوشیزه ترین بازیکن این کازینو بودم که میاقبالتشکر کنم. امشب من خوش

 !کورت همراه باشم

 .شنومست که امشب میانگیزیاین دومین عزیزم رقت

فشارمش که دستم کاملا سفید قدر میزنم و آنیمشتم را از شدت عصبانیت بهم گره م
شده است؛ اما فقط وقتی این عصبانیت فروکش خواهد کرد که همین دست مشت 

 !هایش باشمشده، در دهان او بنشیند و با چشمان خودم شاهد خورد شدن دندان

های سردش که در کند، یک لحظه از برخورد دستروژان که به سویم دست دراز می
آید. ترسیده است و این را از سیاهی لرزان چشمانش گیرد، نفسم بند میجا میدستم 

کنم با نگاهم به او اطمینان فشارم و سعی میخوانم! دستش را در دستم میخوب می
 .گذارم آسیبی به او برسدبدهم که در کنارش هستم و نمی

 !شب به خیر دوشیزه کورت -
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*** 

 «روژان»

های شب که کنم. به نیمهشده روی دیوار کازینو، نگاه می ببه ساعت گرد و بزرگ نص
خیال و لاقید، شوم. آنا نزدیک آراز نشسته است و بیقرارتر میشویم، بیتر مینزدیک

که خبر از آنکند؛ بیلای خرمن موهای مشکی او فرو برده و نوازشش میدستش را لابه
سوی خورده، برای دختر تنهای آن های بلند و لاکهای باریکش با آن ناخنانگشت

کشد و طاقش میهای تیزی را دارد که با هر بار نوازش آراز، بر قلب بیسالن، حکم تیغ
 .نشیندهایش را به تماشا میآسوده زخم

شود و روی آن جا خوش فرم آراز نزدیک میهای خوشهایش که به ل**بل**ب
 !نوشدجا میبینم، که تمام خون قلبم را یکخواری وحشی میکند. آنا را مانند خونمی

هایم از هوای مسمومی که واردشان کشم . ریهبندم و نفس عمیق میهایم را میچشم
زند. آیان، شود، یخ میزمان تمام تنم از دستی که دور کمرم حلقه میسوزد و همشده، می

خش من، تمام بکند که امشب، هستیزند و لبخندش به من یادآوری میلبخند می
 !ام را بر سر میز ق*م*ا*ر، به این مرد باخته استهستی

توانم بفهمم؛ حتی وقتی برای خداحافظی دستم چیزی را نمیهای گنگ آراز، هیچاز نگاه
خواهم فریاد بزنم و بگویم از تو توانم حرفش را از نگاهش بخوانم. میفشارد، نمیرا می

 !شودترین موجود عالم مینم، دلم نفهمهایت را که نبیکه دور باشم، چشم

شود و شاید من، جزء هیلز، پارک میاتومبیل آیان، در پارکینک ویلای مجلل او در بورلی
بینم. معدود کسانی هستم که این ویلای معروف هفت میلیارد دلاری را با چشم می

ود، تنم از شهای آیان که تا دور بازوهایم حلقه میدانم هوا سرد است یا دستنمی
 !گرددبرخورد آن، مرتعش می
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کنم و پا روی مسیر سنگ فرش شده میان از پل چوبی روی استخرِ سرباز ویلا، عبور می
های گذارم. از میان درختان تنومند و درختچه و گلهای نزدیک ورودی اصلی، میچمن

گذرم و ای خاص از آمریکا یا کشورهای دیگر است، میتزئینی که هریک بومی منطقه
های بلندِ دورتادور نشیمن شوم. به پنجرههمه شکوه و زیبایی، وارد ویلا میآن توجه بهبی

خان بزرگ! و کنم که من روژان هستم؛ نوه ارسلانکنم و به خودم یادآوری مینگاه می
اگر امشب حتی خونم در این ویلا بریزد، به کسی اجازه نخواهم داد که به من نزدیک 

 !ویم را به همین راحتی به یغما ببردشود و آبر 

دهد و کنارم روی کاناپه سفید آیان به خدمتکار مخصوصش، سفارش قهوه فرانسوی می
شود. هایش دور گردنم حلقه میبار دستنشیند و اینو پرتراش انتهای سالن نشیمن، می

قامتش، کنم. بلندی کشم و نگاهش میاز برخورد هرم داغ تنش، خودم را کمی عقب می
کند. از حتی وقتی نشسته است، در کنار اندام ورزیده و سینه ستبرش، خودنمایی می

کند. چیز کم ندارد؛ اما در نظرم منفورترین صورت دنیا جلوه می زیبایی چهره و اندام، هیچ
 .کندهایش، ترکم میبوسد و برای عوض کردن لباسام را میگونه

شنوم. افکار آشفته به سمتم هجوم ی قلبم را واضح میگذرد، صداهای شب که میاز نیمه
نشینند بر چینی نازک دلم و های ناخوانده میهایم دوباره مثل مهمانآورند. غممی

 ها را؟ فکرها را؟ دلم را؟ خودم را؟دانم چه کنم. کدامشان را خفه کنم؟ غمنمی

های ساعت ان به پای عقربهکنها، اصلا انگار که زنی شیونگذرد. این وقتساعت کُند می
دار لیمویی رنگ جذب و گیرد. آیان، تیشرت جذب مارکافتاده و جلوی حرکتش را می

نشیند و این شلوار سفیدی پوشیده و در حال نزدیک شدن به من است. دوباره کنارم می
 .چسبانداش میکشد و صورتم را به سینه پهن و مردانهبار من را در آغوش می
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ارم فکر کنی من تو رو توی ق*م*ا*ر با آراز بردم؛ من تو رو از ق*م*ا*ر زندگی دوست ند -
خوام بعد از امشب هم ارتباطمون ادامه پیدا کنه؛ چون دوستت دارم عزیزم... بردم! می

 .تر بهت نزدیک بشمیعنی دوست دارم بیش

ها را که تاش محکم فرو کنم و آن دسهایم را در بازوهای عضلانیخواهد ناخندلم می
چون حلقه مرگ، دورتادورم را گرفته، از خود دور سازم که فرشته نجاتم، فریاد زنان وارد 

 :شودنشیمن می

 . …آقا ببخشید، من بهشون گفتم اجازه ورود، اون هم این وقت شب رو ندارن؛ ولی -

بلندی کند و نگاه تندی به مردی که بارانی آیان با حرکت دست، کلام نگهبان را قطع می
زند و از نگهبان درمورد او اندازد. ابرو در هم گره میپوشیده و سرش پایین است می

کشد و همین که خواهد. مرد نگهبان، جلیقه سیاهش را کمی پایین میتوضیح می
طور که کارت گیرد و همانپوش، سرش را بالا میخواهد جوابی بدهد، مرد بارانیمی

 :کندگیرد، خودش را معرفی مین میروی آیااش را روبهشناسایی

- FBI جک تامسون، مأمور. 

 .شودآیان با خشم از جا بلند می

 !کنید؟جا چی کار میشما این وقت شب، این -

آنکه کند. بیآید و گردنش را کج میکند و کمی جلو میسرد نگاهش میتامسون، خون
 :پرسدلحن خاصی میگرداند و با آیان را نگاه کند، سرش را به سوی من می

 دوشیزه کورت؟ -

هایش شود؛ اما چشمدانم مربوط به کدام منطقه از آمریکا میلهجه خاصی دارد که نمی
 .عجیب برایم آشناست
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 .بله -

 :گویدسردی میزند و با همان خونبا کف دست، دو ضربه به بازوی آیان می

 !ایشون باید همراه من بیان -

 :دزنآیان با خشم فریاد می

گید که اجازه وارد خونه من شدید و حالا در کمال وقاحت میاین موقع از شب، بی -
 مهمونم باید همراه شما بیاد؟

کشد و آن اش بیرون میزند و کاغذی را ازجیب بارانیتامسون او را از مسیرش کنار می
 .آیدسپارد و به سوی من میرا به دست آیان می

ن آقای آیان؛ چون حکمی که بهت دادم، شامل مجوز ورود بهتره صدات رو بیاری پایی -
ات میشه و بهتره خوب دقت کنی تا ببینی از طرف کدوم جوی کامل تمام خونهوو جست

وقت دهنت رو ببندی و یه گوشه وایستی تا من کارم رو انجام مقامات صادر شده و اون
 !بدم

کند و حالا قلبم از دیدن آن میسوخته، مشامم را پر شود، بوی صندلتر که مینزدیک
 .گیردفشارد، آرام میها و دستی که مچ دستم را میچشم

*** 

 «آراز»

ام؛ هرگز در هیچ کدام از اتفاقاتی که در زندگی برایم رخ داده، اضطراب و نگرانی نداشته
شب ام، از میان دستانم سُر خورد و رفت و امماهی برکه زندگیبه جز آن روز لعنتی که شاه

 .که روژان با یک خداحافظی و چشمانی که پر از التماس و تمنا بود، ترکم کرد



 

 
89

 علیخانی مریم|  نیست زندان مادرم جای رمان
 

دهم. تر فشار میکشم و پایم را روی پدال گاز بیشلای موهایم میبهبا نگرانی چنگی لا
زند و خیلی زود بینم که راهنما میاندازم و کامران را مینگاهی به آیینه جلو اتومبیل می

کشم و کند. از این عملش کلافه پوف بلندی میر خیابان متوقف میاتومبیلش را کنا
شوم و شوم به ناچار اتومبیلم را متوقف کنم. با عصبانیت از ماشین پیاده میمجبور می

ام که نازی و آنا را تر بر نداشتهروم. هنوز چند قدم بیشبه سمت ماشین کامران می
های آنا را گرفته و او را شوند. نازی زیر شانهمی بینم که با هم از ماشین کامران پیادهمی

شود و تمام محتویات آورد؛ بلافاصله خم میبَرد. آنا اما طاقت نمیبه کنار خیابان می
زمان با من، کامران و دوم و همریزد. به سویشان میجا بیرون میاش را همانمعده

جا دستم را روند. از همانها میشوند و به سوی آنشاهرخ هم از ماشین پیاده می
 :پرسمچرخانم و میمی

 جا چه خبره؟اون -

زند. پشت کمر آنا را اش چنگ انداخته و ناله میشوم، آنا به معدهنزدیکشان که می
کنم تا بنشیند. کمرش را به لاستیک جلو اتومبیل کامران مالم و کمکش میآهسته می

رویش با فاصله اندکی، ایستاده، بهکامران که روتکیه زده و پاهایش را دراز کرده. به جز  
های نشیند و مشغول ماساژ دادن شانهاند. نازی روی زانو میدورش را گرفتهبقیه دورتا

خندد و اندازد و با صدای بلند میام میشود. آنا نگاهی به من که کنارش ایستادهآنا می
زنم ام میشود. دو مشت به پیشانییای از ته دل ماش مبدل به گریهای بعد خندهلحظه

 :زنمکنم و فریاد میو مشت آخر را نثار کاپوت ماشین کامران می

خوردی که به این قدر مش*رو*ب میکنید! واقعا باید اینروی میچیز زیادهتوی همه -
 !روز بیفتی؟ اون هم امشب؟

اش م را نزدیک پیشانیگیرم و سر شوم و یقه پیراهن آنا را میاز شدت عصبانیت، خم می
 :کشمکنم و باز فریاد میمی
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وقت باید خودت تو مگه کور بودی؟ ندیدی که اون مرتیکه روژان رو با خودش برد؟ اون -
 نداختی؟رو به این روز می

کشد و مرا از او که همچنان فقط آید و یقه بلوز آنا را از چنگم بیرون میشاهرخ جلو می
کند. قصد دارد آرامم کند؛ زد. هر دو دستش را دورم حلقه میساکند، دور میگریه می

فهمم. دستش را پس ست و من معنای این شاکی بودنش را نمیاما نگاهش شاکی
دارم، کنم. دو قدم که برمیزنم و با همان عصبانیت به سمت اتومبیل خودم حرکت میمی

ام را به سوی کامران اشارهگردم. دو انگشت میانی و خورم و برمیروی پاشنه چرخی می
چیز را فقط تماشا هیچ حرفی، همه گیرم که دستش را روی سرش گذاشته و بیمی
 .کندمی

 .کامران سوییچ رو بده به نازی -

کند العملی، سوئیچش را به سوی نازی که هنوز کنار آنا ایستاده، پرتاب میبی هیچ عکس
 .قاپدو نازی سوئیچ را در هوا می

شین پشت رول آنا رو ببر ویلای ساحلی. یه قهوه براش دم کن و ازش مواظبت نازی ب -
ها آید و نه چراغکن! حواست باشه تا صبح که خودم میام دنبالتون، نه از ویلا بیرون می

 !ذارید. هر خبری هم شد فورا با موبایلم تماس بگیررو روشن می

کند و او را در صندلی زمین بلند می دهد و آنا را از نازی به نشانه تایید، سر تکان می
که از نشیند. به محض ایندهد و خودش پشت رول میجلوی ماشین کامران جای می

 :آوردشوند، شاهرخ، دلخوری را که در نگاهش بود، به ل**ب میما دور می

 !ذاشتیمنباید آنا رو توی اون حال تنها می -

تکاند و قبل از من، خیزد و پشتش را مییکامران از لبه جدولی که روی آن نشسته، برم
 :زندتشری به شاهرخ می
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جایی که آراز هست، ما اجازه سؤال و جواب نداریم؛ وظیفمه ما فقط و فقط اطاعت از  -
 های سیاهه؛ یادت رفته؟دستوراته! این قانون اول گروه شوالیه

شود. د و سوار میگشایعقب اتومبیل را می نشیند و شاهرخ در کامران پشت رول می
اندازم و کمی به کنم و دستم را پشت صندلی راننده میچراغ بالای سقف را روشن می

 .شومسوی عقب خم می

بار لازمه یه که اصلا لزومی نداره جواب سوالت رو بدم، اما برای اولین و آخرینبا این -
ژان رو یادت نرفته؟ چیزهایی رو برات یادآوری کنم. فکر کنم اون روزهای اول اومدن رو

من از تنبیه و مجازات تو گذشتم؛ ولی اجازه دادم خودت روژان رو تنبیه کنی. طبق قوانین 
 کردی که آسیبی بهش نزنی؛ اما هنوز جای سگکتو باید طوری تنبیهش می

 !زنم؟کمربند تو زیر کتف اون دختر باقی مونده! یادت اومد از چی حرف می

توانم در چشمانش به خوبی ببینم. من بدزد؛ اما ترس را میکند نگاهش را از سعی می
بازد. با پشت دست، زیر دانم، جا خورده است؛ اما خودش را نمیکه ماجرا را میاز این
 :کشمزنم تا سرش را بالا بیاورد و فریاد میاش میچانه

رو با  من از گناهت گذشتم و به هیچ کس چیزی نگفتم... بارها رفتارهای مسخره تو -
همه دشمنی واقعا خوام بدونم دلیل ایناون دیدم؛ اما هر بار حق رو به تو دادم. حالا می

 !چیه؟

 :دهدگرداند و آهسته جواب میسرش را به سمت شیشه برمی

تری وارده؛ کدوم قانون میگه که باید حق بیشدشمنی در کار نیست. روژان یه تازه -
 !نسبت به بقیه داشته باشه؟
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 .می باشد هشت هزار توماناین رمان قیمت 

 .کلیک کنید  عکس زیرمان روی این ر  خرید نسخه کاملت جه

 

 
 

هدف از فروش این رمان کمک به نویسنده رمان می باشد و هرگونه کپی ذکر : ت
یا انتشار ان به صورت رایگان در هر مکانی پیگرد قانونی داشته و از نظر اخلاقی 

از   تی نمی باشد امیدوارم که درک زحمت نویسنده عزیز را کرده ونیز کار درس
  سود جویی برای خود جلوگیری کنید

 

https://zarinp.al/373408
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید 
و منتشر شوند می که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته 

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

اسطرلاب عشقرمان  اغما زدهرمان   آن شسرمان    
ها مردی که برای تسکین سرخوردگی

ـــت.  ته اس هایم رف دا  آروز به دن
اش را رها کرده و با زنی دیگر خانواده

ست، اما ناکام و  ساخته ا زندگیم را 
ست سر خورده گرفتار میشک شود. پ

آید. و او بزرگم داوود به یاریم می
شود در مشکلاتی که پدر نیز درگیر می
ـــت، در ی آنخمیرمایه ها را زده اس

این بین عشـــقی ممنوعــه شـــکــل 
گیرد و بیم از پیم داوود قصــه می

شاند. داوود که یاد را به زالم می ک
دارزه و صـــدر را،  ته اســــت م گرف

جی مشکلات از میان خواهد با حلامی
به  تار و پود آن آرامم و عشـــق را 

 .دست بیاورد

ی زندگی درســـت جای
کــه بــر وقــ  مــراد 
اش سیندرلا و موشوقه

طر می بخــا زرخیــد، 
ای متوق  ســنر ریزه

ـــد، توقفی که حا   ش
د  امیرحســـین را به 

 .اغما برده است

ــواده ــان ــر خ ــت ــک دخ ــاران ت ی ب
به  یدن  که رســـ ندیســــت  ثروتم

هایم برایم دراولویت قرار خواسته
تازد دارد. او آکنده از کدر و غرور می

که و پیشـــروی می فل از این ند؛ غا ک
های بدی دیده وابروزگار برایم خ

ست. ناگهان ورق برمی گردد. او در ا
اش ناخواسته های زندگییکی از شس

شــود که اشــتداه بزرگی مرتکس می
به  جار و تنفر دیگران را برایم  انز

آورد، تنهـا راه نجـاتم ارمغـان می
رو شــدن با افرادیســت که او را روبه

 .دانندمقصر او  و آخر همه زیز می

 مطالوه مطالوه مطالوه

https://forum.1roman.ir/threads/150598/
https://forum.1roman.ir/threads/118169/
https://forum.1roman.ir/threads/118343/
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ارثیه ابدی کتاب کتاب اوپا   کتاب عطر خیا  
ــت که  ــید دختر جوانی اس خورش
ست به عنوان اولین امدادگر  قرار ا

شکی در یکی از زن فوریت های پز
نشانی در تهران های آتمایستگاه

شود اما در اولین  شغو  به کار  م
روز کاری، خورشید با شخصی به 

هادر روبرو می  …شـــودنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمی که حافظه

ست داده و دیدنم خود را نیز از د
برای خورشـــید مملو از ســـوا  و 
ابهام است و او را به شوکی عمیق 

برد و ماجراهای کتاب رقم فرو می
 …خوردمی

خانواده نه، دختر   محترم و  یترا
از  یکیکــه در   یســــتآبرومنــد
 یزندگ یکوزک ســاحل  یشــهرها

ندیم خانوادهک که برخلاف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر موجه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تدو یســالار
پدر   ییجا قدرت و نقم  که خلا 

 یخانواده، در نوجوان یماتدر تصم
جوان  به مرد  عث دلدســـتن او  با

نه . مرد شـــودیم روییروب یخا
که بود از مرگ  مشـــکوک    یجوان

ـــت خانوا اش دهپدرش ســـرپرس
 است.

بدی روایت خانو یه ا ی ادهارث
ـــت که با وعده ای پاکزاد اس

ی ذکورش را گیج و پوچ، نوه
مولق نگه داشــته اســت، در 
این میان با بازگشـــت فرزند 
خل  همــه زیز طور دیگری 

ی خــورد و جــرقــهرقــم مــی
که عشـــقی پـدیـد می آیـد 

 .کندخاندان را مستاصل می

 خرید خرید خرید

https://bookstore.1roman.ir/
https://bookstore.1roman.ir/
https://t.me/joinchat/QEaX2vgwKlJS0SZ2
https://t.me/joinchat/QEaX2vgwKlJS0SZ2
https://forum.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
mailto:mousavir1@gmail.com
mailto:mousavir1@gmail.com
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/

